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 بيت، 
 پر حادثه شد

 
 
 
 
 
 

               1380دهة  شوقم. اشعار منظوم محمد قرائي                                      
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                                                                                                               «نگين»

                                                                                                             
 « ص»به پيامبر محبت  

    حكايتي هست                           با قرص روي ماهت، دل را
 عشق و شور و مستي، شيرين روايتي هست از 

            هاي خلوت، بنشسته دل به حسرتدر پرده
 در ديده دائم از هجر، اشك شكايتي هست

                       شبان است، دل گويد اين رخ توست ماهي كه در
 است، از رويت آيتي هستي كه زرفشان مهر

            چون با خيال رويت، تنها نشينم اي خوب
 حاشا اگر براين شور، حدّ و نهايتي هست

            تما بين ديده و دل، برعشق توست سبق
 اين را حسادتي هست، وآن را سعايتي هست
            ناديده روي خوبت، اينسان دل از كفم رفت

 در هجر بر مُحِبّ ات، حق رعايتي هست

            ناخوانده گر تو خواندي، ناديده دل سپرديم
 بر راه و رسمت اي جان، ما را درايتي هست

                       لاي والي خلايق، گامي بنه بر اين د
 كاين سينه بهر عشقت، خردك ولايتي هست
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 «دارها»
 

    تا رفت زير خاك سر سربدارها
 سر زد ز خاك خوني اين شهر دارها
               از قتل عام گل چو گلستان خبرنيافت

 شد نوبهٌ شكستن سرو و چنارها
   استاز شيخ شهر پرس چه بذري فشانده

 زارهاار شده لالهكاينگونه دارز

   شباهتي نبُوَد اين دو كِشت عجب!كم بي
 آن، گل به ساقه دارد وين، گلعذارها

                          كنند خلقمبهوت و اشكبار نگه مي
 سپارهاجان ز تنِ جان تلخِ بر نزعِ

                          اين گردباد كين ز كدامين كويرخاست
  رجنگل غبارهاكاينسان نشست بر س

                                                                               810822                                                                                                           
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 بهمنِ حماسه

 60براي شهيدان نوزدهم بهمن 
                                                                                 

                        اي برف بهمني كه سپيد از تو گشت خاك
 برگو شكوهِ تابش آن خون تابناك 

    زان خون ميهني كه جهيد از رگ شفق

 وان گلشرار خون كه دميد آفتابناك

            ن آبشار ريختكه چو« بهمنِ حماسه »زان 
 هاي پاكبس قصه از شرف، به همه سينه

                       تكرار كن توقصهٌ آن خونخروش صبح
 بيدار كن زخواب هر آن قلب خوابناك

              ديدي چگونه شهرچو گُردي سپيد پوش
 نقشي ز خون به گونه زد ازقلب چاك چاك!

    شمارشحنگان بگو كه چه پرخوف وبياز
 برگِردِ شرزگان كه چه عاري زبيم وباك

      برگو كدام شد به دل دهر جاودان؟
 ورطهٌ هلاك؟برگو كه اوفتاد به پس

      بِگِريْ چو من شعر فخرباربار و ميمي
 از شور و ازغرور بسي قصه، رازناك
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 (1ترانه براي بم )  
 82ديماه                                                                                           

 گر از خون روان است صد رود جيحون
 گر از درد لبريز اشك است كارون

               گر از سوگ و غم، سينه ماتمسرا شد
 گر از گريه چشمان شده كاسهٴ خون

              ره بغضاگر موج شيون، شكسته 
 اگر شهر شد يكسره، دشت و هامون 

     بيا تا گذاريم سر را به شانه
    بگرييم ازين جور و ظلم زمانه

    بيا سر گذاريم، بر شانهٴ هم
 كه ويران نگردد دل از فرط ماتم

   ببين خفته كودك درآغوش مادر
 كنار پدر،  جان سپرده برادر  

   ادهنمانده كسي زنده زين خانو
 ازين باغ شد هر گل و غنچه پرپر 

    درختان نخل حياطند حيران
 كه گلدان هشتي زده خاك بر سر  
   چو خواهم تسلي دهت باشم اي يار

 چه گويم كه بر من شده اين غم آوار
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   تو گويي كه يكسر همه شهر جانم
 فرو ريخته همچو بم، زار و خونبار
   خرابم ز گريه، ز هق هق به لرزش

 ل تا بگريم، بر اين غم چو رگباربه
   شنو از من اي يار! در اوج شيون

 گره تا نگشته است دست تو و من،
   نبيني صفايي بر اين باغ و گلشن
  كه از اهرمن گشته ويرانه ميهن 

 
 (2ترانه براي بم )

   را! خاك كرمان سلام كن ز من اي باد
 ببوس از سوي من آن ديار ويران را

   بامش، بگريه و زاريبپيچ بر بر و 
 بموي بر سر بم، شيوني پريشان را

   اي ز غمين آسمان اين دل منز گوشه
 ي ابر و  ببار باران رابگير پاره

  ز اشك ديدهٴ من گير، مشتي از خوناب 
   بشوي برگ پريشيدهٴ درختان را

   ز بهر جاروي درگاه شهر بم اي باد 
 اي ز مژگان راز چشم من تو ببر شاخه

   اش ندهد، دانم اين، بگو چه كنم؟تسلي
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 سازان راپرس چاره تو رهنمون شو! و مي
   اگر كه اشك نباشد تسليي بر سوگ 

 ملامتي بكن از خشم و كين تو كيهان را
   بگو ز جانب من با زمين بم كاي خاك!

 ست چنين رسم، ميزبانان را؟ز كي شده
  تو ميزبان مردم كرمان شدي و از چه كنون 

 كُشي تو مهمان راچنين چو اهرمنان مي
   به اعتماد تو مادر عزيز خويش سپرد

 به بستري كه تو كرديش گور، طفلان را
   چه شد ترا كه چنين ناگهان بلرزيدي؟

 آن كه باشدت انديشه، حالِ خلقان رابي
  تو مهربان بودي، چون مهر و ماه و آب و هوا

 چه شد شدي سببِ مرگ، مهربانان را
   ز درد ستمهاي شيخكان بر خلق مگر

 چنين فتادت لرزه، ز هول مر جان را
 كجاست غيرتت اي خاك گر ترا عدل است

 نبخشمت به خدا! وين فجور عريان را 
    دلم رضا ندهد باز تا فروبندم

 دم از شكايت و لعنت زمين گردان را
   مگر تو بازگشايي دلم به نو خبري 

 شان را كه گشت روز رهايي و عيش،  اي
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 (3ترانه براي بم )
   خروشد سينه از حرمان و تسكينيم نيستمي

  هم براين سوگ و مصيبت غير تمكينيم نيست
   گشته دل آوار زير خاك غصه، سنگ غم

  بهر اين دل سوگِ بم كم سوگ سنگينيم نيست
    آسمان پرستارهٴ بم تو گويي مادريست

 نيست ست و پروينيم ام مردهگويد آخر! زُهره
    دائما پرچينكي جويم بگريم سير سير

 زان كه در بم مانده برجا، باغ و پرچينيم نيست 
   هاي سير واينگردد سير، جان از گريهمي

 سيرجان!  من را چو تو جز اشك خونينيم نيست 
   زير و بم آواز محزون خوانَد اين ديرينه شهر

 گويدم خاكم به سر كآثار ديرينيم نيست 
   تم از غم كرمان به يك دم بيست سالپير گش

 گر چه از پيري به پيشاني و رخ، چينيم نيست
   رفت بم، چون رودبار و كاخك يا همچون طبس

 ترسم از روزي كه قزوين و ورامينيم نيست
   پرسدم بم: روزگار است اين كه جسمم بردريد؟

 يا كه شيخي كو بجز درّنده گرگينيم نيست
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   اين جريحه بر دلت  بين گويمش از شيخ مي
 گرچه از كيهان مرا جز قلب چركينيم نيست

   خواهم ايران درامان باشد چوآن شهر امين
 زين سبب چشمم بجز بر طورسينينيم نيست 

*** 
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 نهنگ         
 براي محمد حنيف نژاد            

                                                      
                    شور جواني دل مشتاق من كجاست 

 چراغِ پهنهٴ آفاق من كجاستروشن
    وه زين زمين كه جايگه مور و مارگشت               

 زيبا نهنگ شرزهٴ اعماق من كجاست
     ست عظيم اين عقيم شب                  گر واقعيتي

 رؤياي روشن مه خلّاق من كجاست
 طلوع وي آمد بجوش شعر                   آن نام كز 

 بر سينه و به دفتر و اوراق من، كجاست 
   گتگ است اگر زمان و سكوت است در سخن         

 شيرين زبان سخنور نطّاق من كجاست
      رفق روزگار              ست دل به پنجهٴ بيزخمي
 گذار يار پرارفاق من كجاستمرهم

     ر روزگار، شوق                    برقي نزد به چشم ت
 آفرين شهابهٴ براق من كجاستشوق

        زيبايي ار كه جويي، در حُسن او نگر                
 830615     وانگه ببين وثيقهٴ ميثاق من كجاست
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 فراق شعر

 
 چنديست سراغي نگرفت از ما شعر               

 پيدا شعردر كوچهٴ دل چراست كم
 اش          خوش بود دو چشم من به ديدار رُخ

 بيم از آن كه سازدش رسوا شعر بي
  شعر چه تلخ طي شد اين چند صباح          بي

 كو تا بكند شبي به جان غوغا شعر
 نمود و در شهرخودش                رماز ره به دَ 
 ؟كو كندم پيدا شعر .غمش ،گم كرد

 از من غلطي رفت رها كردم دست                 
 د مرا به شهر رؤياها شعررچون ب

 هي گفت پدر رفيق ناباب نگير                      
 كاخر كُشدت رفيقهٴ شيدا شعر

        حسرت به دلم نمود آن رؤيا روي            
 حتي به يكي نظاره در رؤيا شعر

 صابر كه ز هجر شعر مجنون گرديد                
 حقا كه درين قصه بود ليلا شعر

                                                    830803   
*** 
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 هفتخوان

 
       از هفتخوان گذشتيم، وين خوان آخر ماست       

 دير ياور ماستتاريخ سر فرودآر! تق
 زار ظلمت                      با پاي سر دويديم، بر تيغ

 تسليم شب نگشتيم، خورشيد، باور ماست
 اي دو صدچاك، بر خاك و خون تپيديم       با سينه

 گلگونه هر گُلِ دشت  از جان پَرپَر ماست
 ديدي جهان! تو ما را، در هر كران به فرياد             

 د ما، هر گوشه سنگر ماستهر سنگ شاه
     ها نترسند روئين تنان به پيكار                 از نيزه

 بر تيغ و تير تهمت، چون سرْوْ، پيكر ماست
   هاي خونين                جز با عبور ما از، اين جاده

 گر كار سر نگيرد، اين پربها سر ماست 
           آزادي از ره آيد، بس تابناك چون خور        

 شب، خورشيدِ خاور ماستپايان اين سيه
    بنشين!                گو با جهان پر مكر، درياي فتنه!

 حق است ناخدامان، هم عشق لنگر ماست
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 عشاقِ نديد

 «ص» عشقبراي پيامبر    
 ما را چه گنه بود كه روي تو نديديم                      

 شنيديماي آن كه حكايات ز خوي تو 
    از جور حبيبان نه غلط گفته وگويند                    

 ما نيز غم هجر تو محبوب كشيديم
 اي بس ز حسادت كه به اصحاب تو برديم              

 كانان رخ تو ديده و ما دور و بعيديم
 عدل است كه آنان رخ تو سير بديدند؟                  

 مما شهد نگاهي ز جمالت نچشيدي
     اين شكوه مگيرش به طلبكاري عاشق                  

 شيدايي دل بود كه از خامه چكيديم
    تو عشق خدا بودي و يا عشق خلايق؟                  

 زيرا ز دو سو لفظ تبارك بشنيديم
   آن ليلهٴ اسرا ز چه خواندت به بر خويش              

 جز عشق به تفسير دگر ما نرسيديم
    ق نيست ز عشق تو زدن لاف محبت                ح

 چون شاهد بس نادره عشاق شهيديم
   بر جملهٴ عشاق جهان فخر فروشيم                     

 زيرا به رخ خوب تو عشاقِ نديديم. 
                                                                               840130 
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                                                          بها  شعر آ

 ايران و عراقبراي دوستي 
 

 من از زبان آب شعري را شنيدم                   
 يك شب كه در مهتاب رؤياها دويدم

 ديدم دو يار شرق، دو رود قديمي                 
 اي خوب و قديميدارند برلب نغمه

 وسوي دريا روان بود                 كارون زيبا ر
 هم دجله بر صحرا دوان و پاكشان بود 

 جان بود         در گوش جانم كز جدايي خسته
 آواز اين دو چون سرود عاشقان بود

 من كودكي بودم كنار ساحل رود                  
 در ديدگانم برق شوق دوستي بود
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 غرور ملّي
 قاومت         براي هواداران م

                                        
 من غرور مليم! بنگر مرا           

 در خيابانها كنون جاري شدم
    بنگرم كاينگونه خشماگين و سرخ             

 از شكيبايي كنون عاري شدم
 مَردمم من، بنگر اينك پرخروش                

 رود پر طوفان بيداري شدم
 ام نه! بارها                        اسارت گفتهبر 

 بهر آزادي ز جان،  آري شدم 
 گر لگد كوبم نموده دست ظلم                    

 آتشي بر پيكر خواري شدم
 من غرور مليم! بنگر مرا                           

 ها جاري شدمكاين زمان در كوچه
            خواست شيخ   گر مرا از من جدا مي

 بنگر اينك رود همياري شدم 
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 چاووش

 
 چاووش! بزن فرياد؛ از كوي به كو، پرشور                 

 دم تو دراين شيپورناي! ميسرنايي آتش
 از كوچه به ميدان شو در صحن خيابان ها              

 هاش كن از جانهاهر تن كه بود تنها ، تن
 تو در هرگوش              چاوش بشو در شهر ، زن نعره

 سرناي ز آتش گير ، آتشدم و آتش پوش
   چون رود بخوان هم،هم،    با ياد تلاطم ها               

 هانوش تو ا ز خممستانه چو دريا شو، مي
  چون خم تو بخوان غل غل، با ياد هياهوها                

 چون باد بخوان هوهو، درپيچ به باروها
 ا هستي؟  در را ز چه بربستي؟                  گنگانه چر

 رقص ز سرمستيچون چلچله زن چه چه، مي
   شمشيرصفت چَك چَك، سرشارِ چكاچك شو            

 دروازه گشا بر شهر، بر مژده چكاوك شو
 چون تشنه شدي لَه لَه، هَل! هِل! سوي بحر دل           

 حلمقلوب كن اين لَه لَه، پر هلهله كن سا
 چاووش بخوان آواز، صد زخمه بزن بر ساز                

 پركن همه جا زين عشق ، پرواز ده اين آواز
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 خروش وصل
 براي مريم      

                                                      
 زانسوي خط صداي تو پيچيد                        اينسوي خط هواي تو پيچيد

 قلبم به شور و غلغله آويخت  ر و ولوله انگيخت                  شوقت سرو
 ام ز سراپايبر خاست نعره  اي، در آن همه هيهاي                من قطره

 افكند بر وجود من اين شور   از دور، آن صداي تو چون نور    
 پروانه گشت جان من اي ماه    پروانه بود نامم و ناگاه              
 ام به شمع تو شايقپروانه   دستان من به دست تو عاشق      

 نام مرا بخوان كه بمانم   اسم مرا بدان و بخوانم            
 اينسو ز شوق، ديده بگرييد   زانسوي خط صداي تو خنديد     

 گفتم به من ببار و برويان   زانو زدم مقابل باران                
 چون دل، ز ذوق وصل، تپيدم.   دم.   من مثل شور و شوق دوي

 وان آفتابكار تويي تو   گفتم  كه شاهكار، تويي تو        
 اينك چو دُرّ سپيد سپيدم  من سنگ و تو صدف، چو چكيدم        

 ست«او»هر چه هست از تو و از « من»  ام ز تن دوست    اي شدهمن پاره
 به گرد شمعِ تو رقصيد جانم    زانسوي خط صداي تو تابيد         
 نشناختم ز پا سر و تن را    گم كردم آن  رسوم سخن را      

 گفتم كه عاشقم به تو صدبار    آن كه ديده باشمت اي يار       بي
 تا اين تك آرزوم برآيد    گفتم بگو به يار بيايد             
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 ساز با ما كند كلام و سخن    با لهجهٴ پر از شكرش باز       
 آورد بوي قلب رهايت    زانسوي خط نسيم صدايت      

 شور عبور گشت هويدا   در قلب اين پرندهٴ شيدا       
 رفتم به سوي ساحلِ باران.     هاي بيابان          مثل پرنده

 شنوم منگفتي بگو! كه مي    زينسوي خط صدات زدم من   
 مام دار و ندارماي تو ت    گفتم ز توست هرچه كه دارم    
 يك پنجره به سوي شكفتن    ديدم كه گشت قاب تن من،      

*** 
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 نوبودن
 

 كهنه ميشدم در خود، اي خداي نو بودن      
 كاست ناخداي فرسودنكمك ز من ميكم

 ها خطر ميشد            سودها ضرر ميشد امن
 ساعتم عقب ميماند از صفاي پيمودن

 يدم من پيله هاي خودخواهي           بر تنم تن
 پاي پيل من درماند در گل خودآلودن

 در قفاي گمراهي من شتاب ميكردم              
 تو شتاب ميكردي بهر راه بگشودن

 آن زمان كه چرخانديم روبراه گشتم من        
 چرخ چاه من ماند از سربه چاه خود سودن

 من          بركه گشته بودم من آه از اين گناه 
 ماه حبس ميشد در، بركه ـ چاه آسودن

 تو قبا زمن كندي لاقبا شدم اما                   
 حس به پوستم برگشت حس خوب افزودن

 ماه ملك من گشتم. شاه خويشتن گشتم          
 خبر كه گنج توست ثروت گدا بودنبي
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 سيماي انقلاب

 براي سيماي آزادي
 

 آفتاب رسيد                  چو تيغ شب به گلوگاه
 مه حضور تو تابيد و ماهتاب رسيد

 هلا تويي تو كه سيماي مهر ايراني                   
 طلوع كردي و  سيماي  انقلاب رسيد

 هلا تويي تو كه سيماي پاك آزادي،                 
 به چشم هر مخاطَبت از هر خطاب رسيد

                     شدي ترانة اميد در شبانة يأس   
 تو شمع گشتي و زان پس گل و گلاب رسيد

 يي ز بهار و ز شوق آبادي              چنان سروده
 نويد از پس سحاب رسيد كه آفتابِ

 گزارشِ شبِ ايران كه از تو بشنيدم                  
 در او نويدِ سپيده پُر آب و تاب رسيد
 ان             اگر كه مرثيه خوان گشت جغد بر اير

 ز مرغ طبع تو اي بس قصيده ناب رسيد
 چو پير گشت وطن از ظلام ديو پليد                 

 تو گفتي از فرشته، و گاه شباب رسيد
                ،چو قاصدك برسان مژدة رهايي زانك

 851009          حساب رسيدبه مرغكان قفس حبس بي
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  گريه كردم

 براي كاظم رجوي   
                                                    

 مُرده قلب آدميت واي واي   هايهاي             هايِگريه كردم گريه
 فته در خون قلب مردان خداياز شقاوتهاي ابليس زمان                    خ

 بياور از نيستان اي عزيز                  تا بگويد شرح درد جانگَزايني
 بيگُمان ني با نيستان سوخته                زو بجز خاكستري نبوَد  بجاي

 غرقه در خون بنگرش سر تا به پاي     نوشت   آن كه شرح راه پر خون مي
 بغض هم بندد ره فرياد ناي   شد    حبس در سينه، نفس زين سوگ

 
 هاي زار زار              اشك بر رخ ريختم رگبار وارگريه كردم گريه

 هاي اشكباربوسه بر روي برادر چون نواخت         آن برادر بوسه
 ترسم آتش در فتد در جمله دهر        زآتش خشم و عذاب كردگار

 تپد اي روزگار؟ز چه در خون ميقلب مرداني چنان شيداي عشق          ا
 كشته شد با تيغ قوم خونگسار دادخواه صد هزاران بيگناه               

 كو كه تا باغ بشر بيند چنين             پرطراوت سبز و رويان شاخسار
 

 زين سبب خلقي براي او گريست  چشم او جز درد ما را ننگريست      
 وه چه شيداوار و چه بيدار زيست     وه كه آن عاشق چه عاشق وارُ مرد

 خويش گشت كس ندانستش كه خود او عالميستبس كه از خود بهر ما بي
                                                                    850119 
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 دود و دل

 
                                          براي صديقة مجاوري                                                         

 رفت سوي گردون                   دودي ز دلي ديديم، مي
 پيچان به هوا چون رود، سرخ و جگري چون خون

 افروزد؟                   سوزد؟ دل از چه ميگفتيم چه مي
 دل كاسهٴ خون باشد، آب است ولي گلگون!

 چو ديوانه                     چون پيش ترك رفتيم، ديديم 
 تر از مفتون ديوانهرقصد، قلبيست كه مي

 چرخد            ست كه ميگويي به سماعي خوش، صوفي
 تر از مجنون رندانهخويش تر از درويش، بي

 خلقي به تماشايش، از حيرت آن آتش                        
 خواهد كه كند خامُش، گه دور و گهي مقرون

 فتيم مگر سحر است، پروانه شده قلبي                      گ
 رقصد؟ اين قلبِ شده افسونبرگرد كه مي

 چون اين بشنيد آن دل، از دايرهٴ آتش،                     
 گامي زد و جستي زد، آمد سوي ما بيرون

 گفتا كه غلط گفتيد، بس سهو و سقط گفتيد                  
 است كِي فهمدش افلاطون؟ اين نايرهٴ عشق

 گر عقل نمايد نقل، خون آب بود گلگون                     
 فهمد، وان فهم بود وارونعقل است و نمي
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 ست            گر عشق كند تفسير، هر جرعهٴ خون شعله
 كاين جرعهٴ آتشگون، با عشق شده معجون

    دود ار كه ز من خيزد، از سوز يكي عشق است          
 ست، معشوق مرا مسجونبيداد زمان كرده

     پروانه تواند شد دل گر بودش عشقي                     
 آتش شود آن خوني كز عشق شود محزون

    دود از دل ما برخاست زين قصهٴ پر آتش                
 ديديم به گرد ما، دريا شده چون هامون

                                                            850317           
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 سرو و سپيدار
                                             

 بر دفتر تاريخ گهي كن نگهي يار                    
 ست به پارينه و پيرارگذشته بنگر چه

 ست              با سرخي صد لالة گلگون بنوشته
 اين دفتر پر قصه ز بس سرو و سپيدار

 آيد               بوي شرفي گر كه ازين خاك مي
 باشد ز گل زخم بسي شير فداكار

 تا تو نفسي با شرف از سينه برآري                 
 يغهٴ غدّاربس سينه سپر گشته به بس ت

    از قصة شيران مجاهد ورقي سرخ                
 برخوان كه كتابيست خود از گوهر گفتار

      ست       آن خفته بخون شير مجاهد بنخفته
 جوشيده ازو جنگلي از شير، نمودار

 1386فروردين                                                           
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 سوخته آتشفشانِ
                                                               

 من كيَم؟ آتشفشاني سوخته                    چون جرقه، ناگهاني سوخته
 از جفاي يك جهان جور و جفا              در تماشايي جهاني، سوخته

 فغاني سوختهتو همين سيماي آرامم مبين                     اندرونم را 
 داني چه جاني سوختهپشت اين ديوارة اندام و پوست                تو چه مي

 زبان                    نعره ها بين از دهاني سوختههاي بي در پس اين واژه
 پشت پلك چشم خيس از شوق و مهر      چاههاي گريه ـ داني سوخته

 هر درخت و گلسِتاني سوخته      در خيابانهاي شهر جان من                 
 ميهني دارم درون جان خويش                  ملتي با خانماني سوخته

 ميهنم دارد ز تاراج و حراج                      هم زمين، هم آسماني سوخته
 پيريَم در نوجواني سوخته در غمانِ كودكانِ كشورم        

 اندرين تب كارواني سوخته             من نيم تنها سياووش زمان           
 نسلي از سوز شكنجه سالها                        در سيه چالْ استخواني سوخته

 شعله ها را سرد منگر گِرد من                    اين لهيبم همچناني سوخته
 از فروغي جاودان  افروخته                        من كيَم؟ آتشفشاني سوخته

                                                                             860808 
 
 

  



 

 28 

 

 گل پَرپَر
 داني چرا هميشه چو گل پرپريم ما ؟                   

 گستريم ماچون دل به باد حادثه مي
    شادم كه تير كينه نيابد به شهر، خصم               

 خريم ماجان مياز بس كه تير و تيغ به 
     كشند و باز           اي به زمين ميهر شب ستاره

 انبوه تر به بام فلك ، اختريم ما
      بس كينه جو كه تشنه به خون رگان ماست       

 ما از جناب عشق هم عاشقتريم ما
 كشيم درد صبوري و خامشيم                     گر مي

 اليكن چو طبل صاعقه و تندريم م
 باري به يمن عشق از آتش كشيم پر                    

 وار اگر تل خاكستريم ماققنوس
     ما خادمان خلق جهانيم و بي نشان                   

 سر، ولي به كون و مكان سروريم مابي
   ست رخ            از بس كه خيس غصة مردم شده

 بر جوي اشك ديدة خود بستريم ما
 ايم                  داغ و سوخته از آه سينهاز بس كه 

 آتشفشاني از گدازه و از آذريم ما
      ايم ارض جهان را ز برگ گل              پر كرده

 860921             از بس پريش وار، چو گل، پرپريم ما
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 صبر زيبا
 براي امام حسين ع

     يك طرف حبّ حسين و عشق دنيا يك طرف    
 ف درگاه او، صد طاق كسرا يك طرفيك طر

    دل! چه مي جويي دگر؟ عشق حسين ار يافتي     
 درك او يكسو بنه، دنيا و عُقبا يك طرف

    اند          بين ديدهدانم چه در جام جهانمن نمي
 ها يك طرفجان او يك سوي نه، جمله جهان

    از رگانش مشت خون بر آسمان پاشيده شد        
 رف آن خون و صد عِقد ثُريا يك طرفيك ط

    صحنه را در پيش چشم آور ز عاشوراي او         
 سر بدنها بود و سرها يك طرفيك طرف بي

    يك طرف جسم شهيدانش سراپا غرق خون       
 چهرة خندان و شكرش بر بلاها يك طرف

      بعد از او هر روز عاشورا و هرجا كربلاست       
 يخ نِه، وين صبر زيبا يك طرفيك طرف تار

       كربلا را  بوم نقش يك حماسه كرد او            
 يك طرف دست خدا ، وين نقش آرا يك طرف

     ست     دشت خشكي را نشاندن در مكان ها معجزه
 نيمروزي گستراندن در زمان ها يك طرف
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      گو به نقاشان  چين سيماي او را بركشند        
 شفشان يك سوي و  دريا يك طرفداغي آت

      زد ضجة خواري به پيش پاي او        مرگ مي
 كشتة او يك طرف نه، هرچه اَحيا يك طرف

                                                                                                            *** 
 قرباني

              فداكاران ةپيش ستسرمستي و عشق و شور
 عيّاران نگاه در ستهستي همان نيستي

                    زندان نگرددت تا  تن درون ممان هي
 مهمان گرددت كه تا   عشق از نماي دعوتي

                تو فزودي خود قدر تو نمودي چنين چون
 تو نبودي هم تو خود ،عشقبي شك نكن! نه ور
                     پريشستي دائما  يخويشست بند به گر

 كيشستي ـكينه و تلخ عشق، طعم ناچشيده
            زنداني تو شدي خود بين، حكايت عجب اين

 درباني نموده خود تن، بند به جان بسته 
               جاني، گلِ در پاي دربند، خودي در كه گر
 انساني شبدانَ  ني باشد زندگي چه اين
                    قرباني رسم و راه بخشد، را تو پر و بال

 860925           بپرّاني ناگهان بند، از جان مرغ كه تا
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 غزل ناتمام 
 ()دوبيت اول از شاملو 

 به هر تار جانم صدآواز هست             دريغا كه دستي به مضراب نيست
 ب نيستچو رؤيا به حسرت گذشتم كه شب    فروخفت و با كس سر خوا

 مه ام تاب نيستمنم بامدادي پي آفتاب                       ازين رو به شب بي
 جهد برق شمشير شوقم به چشم          ازين رو درآن غير خوناب نيست

 چراغي به دستم شدم گرد شهر           يكي ليك زان جمع احباب نيست
 گر تاب و پاياب نيستغزل ناتمام است و دفتر به جاي            قلم را د

   … 
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 بهارانه

 براي بهار        
                                                                                              

 بيا كه شور بهارانه را بهانه كنيم                         
 هر آنچه بغض گلوگير را ترانه كنيم

 مان                 آمده مهمان شده به باغچهشكوفه 
 بد است شكوه به مهمان، ازين زمانه كنيم

 به آب شوق بشوييم شيشة چشمان                    
 اش ار شده لبخند كاذبانه كنيمبه روي

 رسد، خوب نيست بيندمان                   بهار شاد 
 هاي غمگنانه كنيمكه روز عيد سخن

 ي ار شده رخ را به رنگ گل سازيم            به سيل
 به ساق شوق شكسته ز نو جوانه كنيم

 شكفد بس فروتنانه به دشت                   بهار مي
 چه عيب گشت و گذاري سبكسرانه كنيم؟!

 ست و سخت كوشانيم             زمانه سخت گرفته
 همين بس است كه ما شوق شادمانه كنيم

 در زد  ز بهر شادي ما                چو صبح عيد به
 صلاح نيست كه ما صحبت از شبانه كنيم

 كناره كن ز غم اي يار وقت شادي هاست           
 861209            گسار غم به شبي نه كه  شاعرانه كنيم 
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 هشدار!
 

 نگيرندت بهارا! باغ در چنگ زمستان است!                   
 گلستان يكسره در  زير خط قحط و حرمان است

 خوانند مرغان تو بي پروا                چنين شادان كه مي
 شان در قفس ترسم كه تنهايي و زندان استزاج

 اغ!                ل بر تن مرو در بگُ چنين پيراهن رنگين ز
 سياهي، رنگ رسمي در نگاه شب پرستان است

 سازند               برگ مي به بستان از درختان دار مرگِ
 سرِ سبز جوانه، نا شكفته، در گريبان است!

 نه در چشمي به روز عيد برق شاديي رخشد                
 نه بوي خوب شيريني به سفرة خالي از نان است 

 هاي قمريان، از نغمه بانگي نيست                نهدرون لا
 اگر هم هست، آوايي حزين در بغض پنهان است، 

 چرخيد                 روياند و مي بهار اما چه عاشقوار مي
 تو گويي جان شيدايي كه جويد كوي جانان را

 نه بيم خارو خس بودش، نه باك سوز يخبندان             
 مهمان را آراستباني خانه ميتو گويي ميز

 كوبيد طبل رويش و جنبش                به بانگ رعد مي
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 برّيد شبهاي زمستان رابه تيغ برق مي

 درون حيرتم ناگه سروشي نرم نجوا كرد                     
 غلط رفتي و نشناسي درين ميدان حريفان را

          توان بستن؟ تابد مگر سد ميبه خورشيدي كه مي
 ز باريدن چگونه نهي خواهي كرد باران را

 بدان انذار ده  كو رفتنش قانون اين باغ است               
 ترك خواهد كرد ميدان را ،چه خواهد يا نخواهد

*** 
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 بهارجان!

 براي بهارهاي كه سياه شد
 

  بهار جان چقَدَر خاكي آمديد از راه!؟                     
 چقدر پاك و صميمي، بدون شوكت و جاه

 پياده اين همه ره را چگونه طي كرديد؟                 
 ز باد و برف زمستان، بدون چتر و كلاه!

 براي آن كه به دلهاي ما نويد دهيد                     
 هاي عيد دهيدبراي آن كه به ما هديه

              تان رنج راه تابستان        يقين كه سوخته
 هنوز مانده به رخساره سوز آنهمه آه

 دهد خبر ز غمي                    خطوط چهرة تان مي
 ها كه خزان كشتشان بدون گناهز لاله

 ولي بخاطر ما باز راه پيموديد                              
 861215                    ايد ز سرما و سوز سال سياهگذشته
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 آن گل 

 براي خواهر ثريا كه در اشرف درگذشت
 
 باز از ميان باغ، گلي پر فشاند و رفت                

 عطر رهاي خويش، به شاخه نشاند و رفت
 نشانه دميد و شكُفت و رُست          بي نام و بي

 افسوس كان شكفته گل اينجا نماند و رفت
    او رفت و نيك ندانست كه هنگام رفتنش      

 يك كاروانِ دل ز پي خود كشاند و رفت
 شهدي زُلال داشت گلِ ما به پرچمش             

 پروانه داند او چه به كامش چشاند و رفت
 هر بلبلي كه رفت و كنارش دمي نشست         

 ديواني از ترانه درو ديد و خواند و رفت
 هاي صداقت چو نوش كرد         از آب چشمه

 وفا پروراند و رفت گلبرگها ز رسم
 نامش اگر چه بود ثريا ميان ما                     

 در باغ ما دوصد گل مريم دماند و رفت
 اينجا هنوز عطر دلاويز قلب اوست                

 «ماند و رفت»نه او نرفته!  بِهْ كه بگوييم 
 پري                عطار را بگو كه كنون مرغ بي

 870516قلة ايمان رساند و رفت          خود را به قاف و 
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 خون ايراني                                              

   خون ايراني من! شور و خروشي داري   
 در رگم باز چه گرما و چه جوشي داري؟

    چه شده، باز تو را، باز چه ديدي تو مگر؟  
 چه شنيدي كه چنين فخر فروشي داري؟

   من بي كه دهد هيچ جواب   خون ايراني
 راه افتاده درين شهر پر از تب به شتاب
    به تب انداخته هر كوچة اين جان مرا   

 قطراتش شده از داغي يك شوق، مذاب
   ست گمانم ز تماشاي كسي    ذوق كرده

 كه توقف نكند از تپشش يك نفسي
    زند لبپر ازين كاسة قلبم گاهي        مي

 ه بخواهد بشكاند قفسيهمچو مرغي ك
   مانده بودم كه بپرسم چه بر او رفته مگر  

 كه ازين تب تن تبدار نيفتد به خطر
   گنه از خود توست   »ديده آورد به يادم كه: 

 «كه بر آن صحنة بشكوه نمودي تو نظر
    يادم آمد كه بديدم خزري در طغيان    

 در تماشاي خروش و  تپش هموطنان
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    جا گرد اميد دل ما       آن شبي كز همه
 آمدند از همه سو از همه اقصاي جهان

 ست   گفتم ايران من است اين كه به جوش افتاده
 ستز چه پنداشته بودم كه خموش افتاده

   محو زيبايي آن همت و آن عزم شدم     
 ستغافل از آن كه به جان خون به خروش افتاده

    قد     ميهني ديدم و مامي كه برافراشته
 ملتي گرد كه بر خاسته بر ظلمت دد

    گفتم اي همت والا به تو صد بار درود  
 بايد از گلشن شعر آورمت گل به سبد

    غرق اين من چه كنم بود همه جان و  دلم      
 غزلي كرد برون سر ز گريبان قلم

    غزلي مطلع آن عشق شما هموطنان       
 آب و گلمكه ازين مهر همي ريخته شد 
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 براي مسعود

 
 پيدا شدي دوباره كه شيدا كني مرا             

 گَر گُم شدم، دوباره تو پيدا كني مرا
 اي با سكوت خويش           تا پشت پرده آمده

 كاينسوي پرده غرقة غوغا كني مرا
 نويسي از پس يك صفحة سفيد        خط مي

 وينسوي صحنه غرق تماشا كني مرا
 اي سفيد      ست كه بر صفحهرب چه معجزهيا

 صد نقش بوالعجب تو هويدا كني مرا
 خطي و تار         اي شده ام خطمن مثل جمله

 تو آمدي كه آية خوانا كني مرا
 هي سرد و گرم مي شدم از جور روزگار         

 تو آمدي كه شور سراپا كني مرا
     سي سال عاشق توام و باز هم ز حسن        

 با يك حضور غرق معمّا كني مرا
 كنم          ام كه پشت خودم گير ميمن بركه
 كشي مرا تو، كه دريا كني مراهي مي

 «              درواكنم تو را»الفتوح من شده فتح
 ليك از هزار سوي تو در واكني مرا
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 ام                تو فهم اين غلامي درگاه بخشي
 و آقا كني مرا وانگه امير و سرور

 اينجا زبان شعر عمومي شد از شما              
 870620شغلي دگر مگر كه تو پيدا كني مرا                        

 
 

 سقفي از برف
 براي هموطنان متحصن در اروپا وآمريكا

 
 سقفي از برف و سايبان از باد          زدي آنجا مقابل ببداد

 مي كشي همچو مشعلي فرياد             بر سر چارراه سرد جهان    
 پيش شلاق باد وسوزش برف          چون سپيدار ماندي و شمشاد

 كوه را مي كَني به سوزن صبر         پي به پي همچو تيشة فرهاد
 روزها يك به يك رسند و شوند      شصت و هفتاد يا دوصد هشتاد

 د و پس نفتاداي كه بر ساحل        كوبش موج ديهمچنان صخره

 تو نشستي كه بر بخيزاني                  يك جهان را عليه استبداد
 خيس باران هماره استاده                  سر بلندانه همچو سروْآزاد

 ست از كدام نژاد؟عابران غرق حيرت خويشند             كاين قبيله
 ندارد ياد اينچنين كوهسار پا برجاي                 دل تاريخ هم

 سقفي از عشق و سايبان از عزم          كرده دستان عزم تو بنياد
 بي شك اين قوم با چنين ايمان           هرچه ويران، ز نو كند آباد
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 تحصن كن اي شعر در شهر فرياد         كه آهنگ دنياست بر وزن بيداد
 م تغزل برافتادشعاري برآور تو از شعر و از عار           كه از شعر رس

 هايت، به صف چرخ چرخان    بخوانند در گوش دنياي آزاد                       بگو واژه
 كه ما در خيابان، نشستيم اينجا               نه از برف بيمي نه باكي هم از باد

 همه روز از نو، همه روزي از نو            كه آخر برآريم از ننگ، بنياد
 كوه كندن ببايد          همه حاضريم اين زمان همچو فرهادبه سوزن اگر 

 اگر باد آيد، وگر سوز و كولاك          تن ما سپيدار وپيكر چو شمشاد
 هايي              همه تلخ اوقات، و هم كام ناشادتحصن كن اي شعر با واژه

 شرف داد بياموز ازآن  قلبهاي عزيزي                    كه داد دفاع از كنام
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 تو از نواحي عشقي! به خواب شهر بيا      
 كه شهرها پر كين شد،  به خواب دهر بيا

 من از حوالي شوقم، به ذوق مي گويم      
 جهان ما شده پُر، از سُموم و زهر، بيا   

 
 

 بدون شك كه به خوابش نديده بعد از تو           
 د از توافق، گلي چو تو تابان، نچيده بع

 بيا كه رنجهاي فراوان ز قوم جور و ريا               
 زمين، جهان و زمانه، كشيده بعد ازتو

 بيا كه بعد تو اي بس كه سروها به صليب           
 چه  قلبها كه به خونها تپيده بعد از تو

 
          بينمت     جويمت              سلام اي كه در خواب ميتاب ميسلام  اي كه بي

 چينمتبه باغ خيالم گل روي تو                       چه زيباست! صدبار مي
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 منم زديم

 
 منم زديم كه ما شب شكن ترين صبحيم     

 بيا كنون شب دنيا! ببين طلوع ما

 تو اي شبي كه به پايان خويش نزديكي       
 در آخرين دم مرگت، ببين شروع ما

 ش آزادي               هزار سجده نموديم پي
 به پيش خصم نديده كسي ركوع ما

 گرسنه در پي يك لقمه نان آزادي              
 كدام فخر بود ارجدار تر ز جوع ما ؟

 منم زديم جهان را به كام خود سازيم           
 بهاي اين منم است آن كه سر به ره بازيم  

   براين سريم كه طرحي نوين دراندازيم        
 نازيم           بر اين اراده و اين عزم و عشق مي

 هزار بار درين صفحه كيش داد حريف          
 بازيمولي هموست كه مات است و ما نمي

 درآن سرود كه از فتح ميهني خوانند           
 به اين خوشيم كه ما آن هجاي آغازيم

 درون كوله پشتي خود پر كن از شعار و بيا    
 زه بر تن كون و مكان دراندازيم.          كه لر
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 براي ويدال كوادراس
 

 از دورترين فاصله نزديكتريني                 
 ي «اين»كه ز بس آمده نزديك، تو « آن»اي 

 اي رد شده از واژة بيگانگي و بُعد             
 از دورترين نقطه به اين جمع قريني

 صحبت       بي آن كه نيازي به حضور افتد و 
 با خاطر ياران ز خود رفته، عجيني

 مي بينمت از دور كه در دود و دم شك        
 آن شعله ايماني و آن برق يقيني

 در آينه كردم نظر و روي تو ديدم                
 آيينه به من گفت ببين خود تو هميني

 درخانة دل زانسوي عالم تونشستي               
 چُنين خانه نشينيبيگانه نديديم 

 ست      اين قافله از كوه جواهر بگذشته
 كي چشم بپوشد ز چنين دُرّ ثميني                        

                                                                           20/2/88  
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 براي ندا حسني
 

                         اگر مي توانستم، از ماجرا مي گذشتم  
 چنان عابري سرد و بي اعتنا مي گذشتم

 وليكن شب و حادثه راه من را چنان بست                    
 كه مي بايد از قلب آن با فدا مي گذشتم

 ست                    همة ماجرا در همين يك كلامِ خلاصه
 نمي شد غريبه از آن آشنا مي گذشتم 

 ج دشمن به پيش من و من                 سياهي چنان فو
 به شمشير برندة شعله ها مي گذشتم           

 بگو با من آيا روا بود آن جا در آن شب؟                         
 كه پوشيده چشمان بر آن ناروا مي گذشتم

 ندا بود نامم چگونه مگر مي شد آنجا                           
 ي صدا و ندا مي گذشتم؟كز آن حاشيه ب

 آنروز ناممكني بود                        « اگر مي توانستم »
 كه گر مي گذشتم ز خلق و خدا مي گذشتم

 من از خود گذشتم، چنان جان از  تن رهيده                 
 گذشتم؟نديدي مرا كان دم از خود جدا مي
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 براي صديقه مجاوري

 
 ديگر نشستن مردنم بود                     وقتي كه ننگين شد تنفس  

 رفتم بدان اوجي كه ديگر                    گل شعله ها پيراهنم بود
 

 احساس دو گانه اي مرا ميگيرد             گه فخر و گهي غمم فرا مي گيرد
 كان زنده ترين قلب پر از عشق، ببين     از عشق به قلب شعله ها مي ميرد!

 
 
 

 انكار خويشتن گشتم            وقتي از عشق هتك حرمت شدمن خود 
 چه غم ار دود گشت قلبم، ليك        حرمت عشق بُد، رعايت شد 

                                                                                   880303           
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 88براي قيام

 ادم.          چقدر ياد خروش و قيام افت
 نظر به صحنه چو كـردم به دام افتادم

 ازين سر وطنم تا به آن سر خاكش     
 دويدم از سر شوق و مدام، افتادم 

 ز بس كه شوق تماشا گرفت چشمم را    
 ز هر گدار پريدم ز بام افتادم 

 ز خون سرخ خروشي كه درخيابان ريخت           
 اي سرخفام افتادمبه قعر خاطره

 دهان زخم خروشان خلق با من گفت               
 تو قطعه اي بسرا كز كلام افتادم

 قيام هموطنم ديدم و ز روي قياس                 
 به ياد سرو صنوبر خرام افتادم

 چو خون يار شهيدي به جام شهر چكيد        
 چو خون، من از لب خونين جام افتادم

 ا             من از درخشش عزم تو هموطن اينج
 به ياد تيغ برون از نيام افتادم

 مني كه مدح نگفتم ز بهر كس اي خلق!          
 به همتت به درود و سلام افتادم

 دوباره بايد در دفترم به ثبت دهم                  
 دوباره ياد خروش و قيام افتادم
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 براي نداآقاسلطان
 

               بايد تلاش كنم كه به يادت نياورم       
 اما تويي دوباره هويدا برابرم

 با ياد آخرين نگهت گاه پرزدن                        
 آهم پر است از غم و داغ تو خواهرم

 تو قامت سراسر ميهن شدي و من                     
 دردِ تمامْ قامت و، خشمِ سراسرم

    زين روزگار تلخ چنان زخمي ام كه گاه             
 خواهم به خشم و كينه دمارش برآورم  

 هر سد و بند بر سر راهم شكسته ام                  
 تا بند بند، بندِ پيكر دژخيم بردَرَم 

 سوگندِ من نگر! شده ديري در اهتزاز                
 همرنگ خون سرخ تو، هيهاتِ سنگرم 

 اين داستان به فصل نهايي رسيد و تو               
 گشتي در اين كتاب چو گلبرگ پرپرم

 كنند              ياران به رزم دخت وطن فخر مي
 من درخيال ريشه اين عزم و جوهرم

 طغيان شور  و شوق رهاييست در زنان              
 صبح برابري شده پيدا به منظرم  

 وقتي چنين طلوع سپيدي ست پيش چشم              
 880403ادت بياورم        بايد تلاش كنم كه به ي



 

 49 

 

                                                                                                          
 عاشقانه

 
 من از تو صرف نظر كردنم نمي آيد               

 از آن نگه چرا نظري سوي من نمي بايد؟
                 توقع نگه تو بلند پروازيست         
 ولي ز اهل نياز اين محال مي شايد

 دراز گشت دورة دوري و جان نمي داند          
 در انتظار، دلم تا به چند مي پايد

 
 عاشقانه

 
 تا زير ساية نگهت راه مي روم              

 از خويشتن رها شده تا ماه مي روم
 در حسرت نديدنت آهيست عمر من                   

 از آه راه ميافتم، تا آه مي روم
 درك خدا نه كار من اما به بوي تو                    

 تا آستان خانة الله مي روم
 عشاق دائما به سر راه ايستند                             

 من خاك پاي و تا تَهِ اين راه مي روم
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 براي فروغ حسني كه مادر ندا بود

 
 دارد نشان؟              يا ندا را زين فروغست ارمغان؟اين فروغ از آن ندا 

 هر دو يك نسلند مام و دختران             عاشقانند عاشقانند عاشقان
 كشف كرده گوهر جانهايشان               گوهر صدق و فداي بي نشان 

 مولوي وار ار كه داري آرزو                 باغ جويي، گلِستان و عطر و بو
 عالم گر ملول از ديو ودد               گشته اي و كرده اي عالم رصَد گِرد

 همچو يعقوب ار اَسَف ها خورده اي      حسرت ديدار يوسف  بُرده اي
 هان به شهر ما بيا و با چراغ                    از فروغِ ما نشان گير و سراغ

 بهر عشق يك فروغي هست در اين شهر عشق       پروريده يك ندا از
 آن ندا خود صد ندا پرورده است           وين ندا هوش از جهاني برده است 

 پيش ازين گفتيم زن شيراوژن است       كاوة آيندة ايران زن است  
 اين زمان بنگر سياووش وطن                 آن ندا شد جلوه گر در چهر زن

 م پردل و بي باك بودچون فروغ اينسان زلال و پاك بود        آن ندا ه
 باز هم از اين فروغ پاك جان                صد ندا گيرد طنين تا جاودان
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 باز هم براي فروغ حسني و ندا

 
 رفتي ولي نمي روي از قلب ما فروغ        

 اي مادر دلاور و پاك ندا، فروغ
 مرگ تو را به هر ورقي گر رقم زنند        

 ا به پا، فروغ  مي ناممش دروغ! ز سرت
 من از تو زنده تر به كدامين ديار دهر              

 پيدا كنم مدافع نسل فدا فروغ!
 ياراي مرگ نيست تو را گيرد از ميان         

 يا سازدت ز قافلة ما جدا فروغ    
 ديدي كه دخت شير تو ققنوس وار خاست       

 صد بار  شعله ور ز دل شعله ها فروغ
 ه هر نگهي نور عشق هست         تو حاضري ب

 اي ز براي فدا فروغتو جان شيفته
 غمگين شدم چو رفتي، از ايران ندا رسيد         

 ماييم نسل تازه و هريك ز ما فروغ
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 معني پروانه

 
 مي توان از شور ايمان وصفهاي تازه گفتن            

 ميتوان در بحر عرفان، گوهر مفهوم سفتن
 ا اوج ادراكي نوين پرواز كردن                   توان تمي

 از لطافت هاي معنا در يكي مصرع شكفتن
 در كتابي راز روئين تن شدن را باز كردن                   

 صحنه هايي از حماسه در دل ديوان نهفتن
 ليك اين عرفان كجا و يك قدم از خود گذشتن    

 نيك شب از درد تعهد، در دل بستر نخفت
 يك نفَس با دردمندان طعم سختي را چشيدن        

 از دهان بددهانان، تهمت و بهتان شنفتن
 زخم تيغ خصم خوني را به جان خود خريدن       

 خانة جان را ز شوق زيستن، جانانه رُفتن
 از در خود سوختن وارد شو اي جان گر كه خواهي   

 يك كلام بي ريا از معني پروانه گفتن
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 ة وصلحلق

 
 پله پله تا ملاقات خدا شو رهسپار      

 پلة اول، منم، اي يار! من را دوست دار
 ات، من حلقة وصل تو ام                       در همين نزديكي

 بهر شاديهاي من، رنجي به خود هموار دار
 قطره گر خواهد كه روزي غرقه در دريا شود                   

 خويش را در جويباربايد اول وصل سازد 
 صد هزاران بار بايد در طريق وصل دوست                       

 خويش را بر سنگ و صخره كوفتن در رودبار
 خويش را نابود كردن بهر بودِ ديگران                             

 بود كردن خويش را در قطره هاي بيشمار  
                       حلقه حلقه، نهرها با نهرها در هم شوند   
 تا رسد اين رود جانها تا به بحر كردگار
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 تا عشقِ به هموطن نجوشد به دل هموطني        
 كي عزم كند هموطني به رزم با اهرمني     

 تا اشك محبت نچكد ز بهر همنوع ز چشم      
 كي خون تني برجهد و سرخ كند پيرهني

 عزيز           « تو»ا نكنم ب« من»احساس يگانگي اگر 
 ي    «من»يي بگذرد از خويش «تو»كي بهر سعادت 

 گر از غم ديگران در آتش ننشيند جگري            
 كي لالة گلگون شهيدي بدمد در چمني    

 گر غلغله و شورش عشقي نفتد در دل و جان          
 كي دل سر بازار از ايثار بگويد سخني  
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 حضور شما لمس كردنيستامروز هم 
 السلامبه علي عليه

 
 اي آن كه بوي خوي تو تا بر دلم وزيد               

 گلشعله هاي عشق، به جانم شرر كشيد
 مي گيردم به گاه نوشتن براي تو                    

 وقت شروع هر غزلي حسرتي شديد
  آخرنديده ديده رخ آن جناب را                           

 شاد آن كسي كه ديد و صداي تو راشنيد
 اما من از قبيلة خوشبخت عاشقم                          

 كز عطر بوي و روي تو بويي به او رسيد
 شادم كه در تمام زمانهاي بي توئي                    

 با پرچمي ز تو كسي از راه شد پديد
        ست             كردنيامروز هم حضور شما لمس

 در دست آن كه رايتي از عشق بركشيد
 كنم آقا حضورتان                          پس من سلام مي

 قلبم درين سلام ز نو تندتر تپيد
 آخر سعادت حس يك لحظه از تو را                   

 كمتر كسي تواند دريافت يا چشيد
  اي آن كه چون به تو انديشه كرد دل                 
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 تا انتهاي حس حضور خدا دويد
 گفتند تيغ كينه شما را شهيدكرد                           

 جرأت نمي كنم ولي كه بنامم تو را شهيد
 ام چون كه با توام                من در حضور زندگي

 880615اي نام تو به پيكر تاريخ جان دميد             
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 واعظان ومنبر
 

 هاتان رنگ باخت   واعظان! ديگر به منبر جلوه
 آن به خلوت كار ديگر، كارتان را پاك ساخت

 اي كه از روي ريا آيات از بركرده ايد!              
 در دل زندان، چه گلهايي كه پرپركرده ايد

 بس كه بلبل، چلچله، كشتيد در دشت و دمن        
 يدخاطر هر گلسِتان را بس مكدّر كرده ا

 توبه تان ديگر چه سان بخشد خدا و خلق او          
 گرچه از اين توبه ها چون گرگ، كمتر كرده ايد
 خود شماييد آن محارب با خدا و خلق او            

 مسجد و محراب را  مأواي لشكر كرده ايد
 روزگار داوري آمد اگر باور كنيد                      

 م داور كرده ايداي كه بس جرم وجفا با اس
 خون محرومان به جوش آمد ز غارتهايتان       

 گان خود را توانگر كرده ايداي كه از بي سفره
 دست حق از بيخ و بن بنيادتان را بركند               

 گرچه در هر برج پنهان گشته سنگر كرده ايد
                                                                  880625                                                                
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 حريف حجم حماسه نمي شودشاعر    
 چه بيهده پي اين كار مي دود شاعر

 شكوه تازه دمادم مي آفريند عشق      
 به وصف كوه شكوهش نمي رسد شاعر
 شما در اوج چو شاهين به كار پروازيد   

 تان كُند مي خزد شاعر نفس زنان پي
 شگفتي از پي هم همچو موج مي توفد    

 چو مرغكي ز سر موج مي پرد شاعر
 سزاي عشق شما ده كتاب مثنوي است    

 سزد شاعرسروده هاش شما را نمي
 شما چو سرو چمانيد در چمن ياران!         

 به فخر، پيش خرام شما، خمد شاعر
       ست ز من سالهاست مي پرسندحقيقتي

 كه شعر چيست؟ چگونه كسي شود شاعر؟
 طلوع سنبلة شعر از زمين فداست          

 سپس، ز گندم آن، شعر مي پزد شاعر
 چنان ز بهت حماسه پر است خاطر من     
 كه حمل اين همه حيرت نمي كشد شاعر
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 شعر ازنفس مي افتد در اين حماسه باران          
 د ياران!طاقت نياورد دل، باور كني

 چون مرغكي است شاعر، در باغ پر شقايق     
 كارانمحزون شود دمادم از داغ لاله

 حافظ سرود يك روز، از مشكلات اين كار      
 هرچند روزاول ره مي نمود آسان

 از بس حماسه باريد در اين قبيلة عشق        
 شايد ز گفتن شعر، ديگر شوم پشيمان

 

 
 

 غزل ناتمام
 از اوراق تاريخ                    دليري اينچنين در ياد داري؟سوالي دارم 

 برو تا هر زمان و هر دياريتمام خاطراتت را به يادآر                     
… 
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 88مرداد 7و  6نماز بعد از

 
 

 امروز نماز عيد خواندم                        با روي سفيد پيش الله

 ن                   اين نسل شكافت بهر خود راهگفتم به خدا به يمن ايما
 هرچند كه راه سخت و صعب است     با درد هزار رنج جانكاه

 اي نه يك آه   اما ز دهان نسل ما كس                       نشنيد نه شكوه
 گويي كه خدا خودش به من گفت     مي بينمتان ز اوج درگاه

 رويِ ابليس گول وگمراه        كم شد ز چنين مجاهداني         
 دايم به فرشتگان بگويم                     هان سجده كنيد، اين شهنشاه!

 اين است كه جانشين من هست          بر روي زمين! كلام كوتاه
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 اشك  در روز شادي

 دربازگشت گروگانهاي اشرفي 
 

 ت     دست از سرم بردار اي اشك، كامروز روز شادمانيس
 هرچيز را وقتي ست آخر، هر كار را آخر زمانيست

 بنگر كه دلها شاد شاد است، لبخند ها هر سو شكفته         
 هر پير هم در رقص شادي، گويد كنون وقت جوانيست

 يك روزجوشيدي زچشمم، كاين روز جانت غصه دار است   
 گفتم بيا كاين جوشش تو تسكين آلام نهانيست

 شدستي، گويي كه نامم اشك شوق است        امروز هم پيدا 
 گويي نشان غم نيم من  درمن ز شاديها نشانيست

 اين بخت من بوده است شايد كز شدت شادي بگريم  
 …د، يا اين فريب توست شاي

 
 
 

                  بس كه ادراكاتِ نو اندر دل اين صحنه است
 ش فردا كهنه استهر چه را امروز نو يابي

          آموز و گه سوزنده استب شيرين و درسوه عج
 شرح رنج تنگناهايي كه در اين پهنه است
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 براي نادر رفيعي

 
 نه ميشود كه بگوييم جاي او خاليست         

 ست پر شدني ستنه جاي او كه برفته
 عجيب حادثة نادريست اين پرواز             
 كه نيست ديگر و، هم رفتنش نبودن نيست

 مرگ آن كه دمي بهر خود نزيسته است    به 
 مگري! يار كه  اين هيچ غير بودن نيست

 به لحظه لحظة اين گونه زندگي كن گوش       
 كه نعره مي زند اين  هيچ جز سرودن نيست

 خطاست گركه بگويم يكي ز ما كم شد          
 نه، اين به دفتر دوران، به جز فزودن نيست   

 وظيفه تاريخ                    يقين كنيد پس ازاو،
 به حق  صبر جميلش بجز ستودن نيست    
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 به ايران
 

 سر بامها نشستم به نظارة تو ايران                       
 ز دريچة هميشه  به دوبارة تو ايران

 ها كه ديدم                ز دهان بغضهايت چه شراره
 نيدمز فرود اشكهايت چه ترانه ها ش

 همه جا درون رگها چه تبي چه شوق و شوري         
 و به انقلاب گفتم نكند تو در عبوري؟!

 
 ز نگاه مادرانت گل سرخ فخر چيدم                     

 و نهادمش به سينه، گل سينة اميدم
 ز طلوع دخترانت سر تپة تهاجم                         

 طم  دل شعر من درآمد به تپيدن و تلا
 همه جا شرار و نوري، گل و غنچة غروري             

 و به انقلاب گفتم، نكند تو در عبوري؟!
 

 ته هر اجاق خاموش، كه گشت بُد فرامش           
 شرري جهيده بيهوش ز شوق سوختن خوش   

 به كتاب هر خيابان، ز رُمان سرخ ميدان              
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 نانچه حكايتي كه خواندم ز شهامت جوا
 به فضاي شهر ديدم چه تراكم حضوري               

 و به انقلاب گفتم نكند تو در عبوري؟! 

 
 

 براي قيام
 

 يك هواي تُرد و تازه، در فضاي ميهن است          
 شور طوفاني وزان در بادهاي ميهن است

 در گذر از سي بهار خفته درخون پشت سر               
 اي ميهن است     ملت اينك در پي باد صب

 آسمان خونين دل و دشت وطن آلاله پوش           
 پرچم سرخ قيام اينك  رداي ميهن است

 بشنوش در بانگهاي دختران شير شهر                   
 اي كه خوشترين بانگ و نداي ميهن است نغمه

 عزم برگشتن نموده سوي شهر سوخته                
 صفاي ميهن است      ابر پرباري كه بارانش

 خيز ! رگبارش گرفت اين ابر سرخ انقلاب       
 881101شد اجابت آن دعايي كه دعاي ميهن است         
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 راشرفبه خائنان جلو د

 
 تيز كن مزدور! تيغ خوني جلاد را        

 هاي شيخ استبداد رانعره كن! سگ زوزه
 گرم كن بازار مكاران و ضحاكان عصر                

 تا بنوشاني ز خون شيخان افعي زاد را 
 سگ صفت له له زنان نعلين قاتل را بليس             

 صيقلي كن نيزة بشكستة بيداد را 
 خوك يا خنزير! خود را هرچه مي خواهي بنام    

 پوزه بر خون چون سگي دريوزه كن صياد را
 قوم و خويش خود مخوان من را تو اي كفتارخوي     

 شير غرانم كه درّد،  ديو ددبنياد را   
 هر كسي كو باد كِشت آخر درو طوفان نمود              

 را  هين كزين طوفان تو آخر ندْرَوي جز باد 
 بارها از بهر آزادي در آغوش خطر                        

 تازه كردستيم ما و مرگ بس ميعاد را  
 تف برآغوشي كه مي خواند مرا روي سوي ننگ   

 آلود نكبت زاد راننگ باد آغوش چرك
 ميهنم آغوش واكن، بهر آزادي كه من                 

 890127          جان فدا كردم كه بينم ميهني آزاد را
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 بد نشويم! 

 پيغامي از بهار
 
 

 بي اعتنا ز كنار بهار رد نشويم                 
 به حرمت شكوفه  همينقدر بد نشويم

 خوشآواز جويبار       بر جوش و برخروش 
 چون سنگ وصخره و تلّ وگدار سد نشويم
 وقتي كه قتلعام فرشته، روال ديوان است     

 مسحور نعرة  وحشت فزاي دد نشويم
 هر هفت شهر عشق ببين در حصار حرص افتاد        

 ما زير پاي خويش پرستي لگد نشويم
 قاصد شويم بهر خبرهاي آن كه مي آيد      

 د و دم آن كه مي رود نشويممرعوب دو
 از بود خود به سوي شدن راه پيماييم       

 نشويم « بشود هر چه مي شود»ما پيرو 
                 ما آن كبوتريم كه بايد در اوج پر  بكشد
 890204منكوب باوراين پر نمي پرد نشويم          
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 آي صياد! اين پر از پرهاي قيچي كردني نيست      
 آي جلاد! اين سر از صدباره كشتن، مردني نيست

 اين تن آرش وَش از صد دشت پُر آتش گذشته       
 اين سياوَش، با لهيب شعله ها افسردني نيست

 اقة سر سبز عشق است        اي شكسته، اي تبر، اين س
 از خراش داسها، اين سروقد، آزُردني نيست

 صاحبانِ تجربه گفتند اين يك سنخ عشق است          
 اين كتيبه با هزاران تيشه از بين بُردني نيست

 از جدار قلب، موجِ خون و عمق استخوان ها           
 ، با تيغ كين سِتُردني نيستاين كلامِ حك شده

 ان را بنگر از فوج كبوتر غرق پَر شد             آسم
 راهيان قاف اين سيمرغِ حق، شمردني نيست

 عشق تيز اين ستيزا نسل آزاديستان است              
 آهن اين عزم در باران خون پژمردني نيست 

 چوبه هاي دارهاي خويشتن را مي جَوي هي           
 دني نيست              موريانه! اين ستونتاريخِ سنگي، خور

 دست اگراز پا خطا كردي بدان، كز خشم دريا        
 كشتي بشكسته ات از موج ها در بُردني نيست
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 براي رفتن مرضيه

 
 

 خبر به گل نرسانيد! روح بستان رفت                          
 ز باغ ملت ايران هزار دستان رفت            

 مي خشكد                         شكوفه سر ز گريبان نكرده 
 كه روح سبز بهار از تن گلستان رفت

 ز شاخه هاي گل آواي عندليب پريد                        
 كه شور بيهشي ازجان مي پرستان رفت

 بهار را چه تسلي دهم كه از بر او                              
 حريف يك تنة صولت زمستان رفت   

 سحر خواند و از طلوع و نويد                   براي ما ز
 پرستوي كه كنون از سر شبستان رفت

 در بهشت به رويش ز شوق بگشايند                          
 كه آن هزار ترانه، به سوي بستان رفت 
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 فراخوان

 به پيروي از حكيم فردوسي
                    

 ن             به مرد و زن و كودك ونوجوانبه خرد و كلان و به پير و جوا
 به استاد و دانشجو و كارگر                  به دانش پژوهان بيدارگر

 به ايران زخمي، به ايرانيان                    فراخواني از زندگي بازخوان 
 به صحن خيابان به كوچه به كوي         به دار و درخت و به نهر و به جوي

 به عامي به عالم به علم           به عاشق به عارف به زاهد به حلم        به كاسب
 به ايران زخمي، به ايرانيان                     فراخواني از زندگي بازخوان

 
 به مسجد به عابد به شاعر به فكر             به تاجر به كافر  به معبد به ذكر 

 به بيكار و بيزار و حُب و حبيب         به بيمار و تيمار و طب و طبيب      
 به بازاريان و به بيزاريان                          به قاضي، به راضي به ناراضيان   

 به هر دوره گرد وبه هر دكه دار              به آوازخوانِ سر هر گذار
 بگو: زندگي گفت، درحال مرگ           من از شاخه افتاده ام برگ برگ

 آخر نفس زير چنگال مرگ                پيام من اين است در حال مرگ به
 ز هر كوي و كوچه ز هر سوي و سو        بريزيد با هاي و هيهاي و هو

 اگر تير ماه است آرش شويد                   اگر مهر ماه است آتش شويد
 خروش و به آهبه چوب و به تير و سلاح و كلاه              به شور و فغان و 

 خيابان خيابان به شورش شويد                 ز ميدان به ميدان به توفش شويد
 بگو زندگي داد اينسان پيام                      فرستاد از بهر ايران سلام
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 پس آنگاه گفت آي ايرانيان                   بشوريد بر خيل ويرانيان
 تجاوزگرِ پوزه در چرك و خون         مغول وار و تاتار وش شيخ دون     

 به خاك شما يورش آورده است         همه نان و جان زين وطن برده است
 قيامي نموديد بر پا ز خشم                     گرفتيد از اهرمن زهر چشم

 جهان چشم روشن ز بانگ شماست        كه ايران به رزم پليدان بپاست
 م                        مخواهيد شمشيرها در نيام  مبادا به سردي گرايد قيا

 برجا نشينيد بي گفتگو مبنديد راه خروش از گلو                        نه
 چو بيرون نموديد تير از غلاف                گشوديد اين داستان را كلاف

 و خونخواه را به پايان رسانيد اين راه را                         بجوييد خون را 
 عدوي شما پير فرتوت زار                       به سيليّ خود سرخ كرده عُذار     

 ز پاي اوفتاده است اين اژدها                   رسانيد بر دهر اين مژده ها
 كه ايران به زودي به پتك گران              بكوبد چو بازوي آهنگران

 بكوبد نمايد ز سر تن جدا                      سر افعي شرزة ظلم را        
 بر اين درد درمان بود يك كلام              قيام و قيام و قيام و قيام 

                                                             890418  
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 براي حسين رحيمي)مهرداد(
 

          عشق اگر جايي بخواهد تا تجليها كند      
 بي شك آن جا را در اين شيداي ره پيدا كند

 هايش خوش بيابد جايگه               اندرون خنده
 در نگاه مهربارش گه به گه مأوا كند

 در دلي اينگونه جا گيرد به راه سخت وصعب      
 وانگه آسان، سهل و ساده حل مشكلها كند

    عشق اگر خواهد نشيند در دلي بي ترس و بيم   
 چادر خود اندرين قلب رها  بر پا كند  

 معني حمد وحلاوت هر كه خواهد يافتن           
 گو نگاهي در خطوط  شاد اين سيما كند

 گر  نمي داني كه نفس مطمئنه چيست هان!       
                                                                                                                            890429عشق را بنگر چسان در جان او غوغا كند     
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 براي مهدي موعود 

 
 هميشه مژدة او را به اين و آن بدهيم               

 هميشه ردّي از او را به هم نشان بدهيم 
 جرس به دست بگيريم و پشت هر قفسي        

 لبان بدهيم خبر ز محو قفسبان و  قف

 كليد در كف  او هست و مي رسد بي شك       
 بيا بيا خبر خوش به بنديان بدهيم

 به صد زبان ز نويد طلوع او گويد             
 به هر شكوفة لب بسته گر دهان بدهيم

 جهان از آن شما هست عاقبت عشاق            
 اگر چه فرصتي اندك به كين كشان بدهيم
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 كار مسعودحيرت از 
 

 در حيرتم از كارِ يكي طُرفه نگاري             
 كاو راست يكي باغ و در آن طُرفه بهاري

 صد خرمنِ گُل را ز دلِ لوت برآرد            
 جايي كه نه ابري بُده، نِيْ جوي  وكناري

 بذريست همي پاشد و  رويانَد از آن گل       
    بر گلبن هر شاخه نه تيغ است و نه خاري

 چوُن است كه در بَرّو بيابان پر از گرد             
 بر چهرة گلهاش نه بنشسته غباري

 باور نكنيد ار كه بگويم كه بر اين باغ            
 باران بلا چند بباريده شراري

 يك سال نبوده ست كه طوفان و تگرگي       
 بر پيكر گلها نهد آرام و قراري

 تبر و زخم          يك روز نبوده ست كه تيغ و
 برساق درختش نكند گشت و گذاري

 ليكن ز هرآن ساقة بُبريده سرِ باغ                 
 هفتاد جوانشاخه نشسته ست به باري  

 همچون خود آن طرفه نگار اين همه گلها        
 عطري ز فدا دارد و عهدي به نثاري 

 برسر هر شهر و دياري اي باد پراكنده كن اين گردة رويش    تا سايه زند
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 خدا قبول كند   

 
                   خدا قبول كند كه دل ماكمي رها باشد!

 خدا قبول كند دل ما، عاشق فدا باشد

                    خدا قبول كند كه نگاه تمام مردم شهر
 لبالب از محبت دلهاي باوفا باشد

                   خدا قبول كند به قنوتي اگر دعا كرديم
 درآن دعا، هواي رهاييّ توده ها باشد

 خدا قبول كند به نماز و نيايش دل ما                     
 سجودها و زمزمه ها جمله بي ريا باشد 

                     تمام نيت باري، ز روزه اين بوده ست
 كه دل ز قيد حلقة زنجيرها جدا باشد

                    نبرو تمام ثانيه ها، ازخدا تمناك
 كه نبض ساعت دل ما كوك با خدا باشد

 1389رمضان                                                                  
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 براي پروين محمديان

 
 اي فلك از ديده ام گر اشك خونين رفته است         

 از بر من خواهرم، بي نام، پروين رفته است
 وشة پروين رُخش آراسته                  آسمان كز خ

 زين درخششها پي يك صبح  سيمين رفته است 
 از پيمبر بوي و خوي بي نشاني داشته                       

 رهروي از رهروان آل ياسين رفته است 
 اين كه ترك باغ مريم كرده، دهر آگاه نيست            

 رفته است   شيروَش اي بس به رزمِ سخت و سنگين 
 برزبان خلقِ دنيا بهر اين شيراوژنان                     

 بين كه صدها مثنوي، از وصف و تحسين رفته است
 رسم و آئينش تلاش و سوختن بُد بي نشان             

 بنگرش اينك كه برآن رسم و آئين رفته است
 هردم اندر راهت اي آزادي اين نسل فدا                

 شقايق ها به ره بر راهِ خونين رفته است                  چون 
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 تصويرسرايي

 براي عكسهاي كودكان خياباني 
 

 دوربينچي! اينطرف! تصوير درد انگيز هست                    
 هان ببين! از درد ما ناگفته هاي ريز هست

 در هر آن عكسي كه گيري زين كه نامش زندگيست      
 شمان بابا، موجِ خيزاخيز هستگريه در چ

 مدرسه از ياد كودك رفته و در جاي آن                      
 در يكي بيغوله، بازي هاي فقر آميز هست

 ما گشنه ايم!                   » رفته با مامان بگويد خواهرم:
 «خوردني از بهر ما، يك لقمة ناچيز هست؟
                        خوب اگر دقت كني درچهرة مامان ما    

 غيرت و عزت درون سايه هاي ريز هست    
 اين خراب آباد  اگر خانه ست پس با من بگو                 آ

 آن كه برده ثروت ما، بهتر از چنگيز، هست؟
 در هواي سرد دي سرما درون خانه است                            

 مادر ما، در پي هرچيز ريز و ميز هست
 در ندارد خانه و ديوار آن هم دست ساز                                     

 فقر مثل رخت از ديوار ما آويز هست
 يك سوال كودكان را كس جوابي مي دهد؟                         

 اندرين ميهن چه كس در فكر برپا خيز هست؟
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 براي باربران، پدران كودكان خياباني

 
 ن فاجعه                    كآبروي ملت و ميهن رودعكس مينداز ازي

 عكس ميندازكزين افتضاح                 شرم به سر تاسر عالم دود
 ازچه نشان مي دهي اين وضع را ؟     ثبت چنين لحظه شما را چه سود؟

 ساز زدن بر سر بازار، يا                     باربري پيشه كودك نبود؟
 رو ثبت كن        بر رخ هر برگه وهر اسكناسعكس كسي را تو ب

 كز عمل اوست سيه روزگار             هم وطن و ملت ما آس وپاس 
 كودكي و بازي و شادي كجاست     خانه نداريم در اين مرز و بوم

 روز، خيابان به خيابان رويم              در پي اين زندگي زشت و شوم
 گل به كف اندر پي مردم دوم         گُل خود من بوده ام اما كنون  

 گل بخر آقا! بده پولي به ما              گرنه چو گل ، زود همي پژمرم
 صف به صف اندر دل اين شهر درد   رودِ روانيم همه كودكان

 دوش به دوش و ، همه بي پايپوش      دست همه، حلقه به گردن، روان  
 اين سند ننگ زمان شماستعكس مگير از من و دستان من          ك

 اين سيَهي بر كف دست من است       ليك ازآن چهر وطن روسياست
 كودكيم سوخته در كار سخت           ديده ام از زندگي آزار سخت

 كار به چه پاشنه گردد كنون              كز همه ما روي بگردانده بخت 
 ستم را عزيز عكس مگير اين نه كلاس است و ميز    وزن كن اين بار

 عكس مگير اي نبود افتخار                 شرم بود ننگ بود ، ننگ و عار
 كودك ازين غم چه شكايت كند        ساز وي اين غصه روايت كند
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 بر سر هر كوچه به تاراجِ باد                   غنچة اين زندگي از بن فتاد
 كجا رفته است خوب نگه كن! وطن توست اين؟         خانه و حمام

 خوب ببين، حس كن  و گو در تو نيز   خشم تو تا اوج خدا رفته است؟
  

 
 باز هم براي فرزندان ايران

 
 در گاهوارة فقر، فرزند ما نشسته        

 در چارراه و بازار، بنگر تو دسته دسته               
 فردا اگر گذشتي، شايد ببيني او را،              

 خيابان، از قيد فقر رسته جان داده در
 مثل زباله انسان، افتاده در خيابان                  

 اينجاست خاك ايران، در دورة شريران
 مثل زباله هر سو، رد مي شوي ز هر كو         

 بنگر مچاله گشته، فرزند خلق ايران
 خواب است دخت مردم، در سايه هاي شمشاد     

 ته بر بادزيرا كه خانمانش، از ظلم رف
 بگذار تا بخوابد، شايد به خواب بيند                 

 يك زندگي راحت، فارغ ز فقر و بيداد
 چيزي نمانده ديگر، ني خانه ماند و ني نان        

 اين زندگي چه سخت است، وز ظلم مردن آسان
 بنگر ز بي پناهي از زير سنگ جويند               
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 بي پناهان جايي براي خفتن ، اين خيلي
 بر هر جدار اين شهر، نقش هنر ببينيد              

 وين نقش ظلم و نكبت، در زيرْگذر ببينيد 
 حرف از حسين گويند، رسم يزيد جويند           

 در حاكميت وحش، حال بشر ببينيد
 طي گشت خردسالي، درجستجوي ناني         

 شايد وصال ندْهد، دوران نوجواني
 ز فقر، بر فرش هر زميني         سر مي نهند ا

 ست آسمانيروپوش خواب آنان، گشته 
 از روگذر گذشتي؟، اي عابر پياده،           

 ديدي دراوج آن پل؟  صد رختخواب ساده ؟               
 ديدي جوان ميهن، در اوج فقر و محنت     
 يك كيسه رنج و حسرت، در زير سر نهاده 

 نون گرم خانه ست          اينجا كنار ديوار، كا
 در خواب ناز خود غرق، پروانه و جوانه ست
 برخيز هموطن تا، راه قيام جوييم                

 كاين راه حل آخر، بر درد اين زمانه ست 
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 براي سيماي اشرفيان
                         

 چه كم دانسته ايم از اين يلان بي نشان! يارا !         
 انيد از كتاب رزم و رنج عاشقان ما را           بخو

 بگو تاريخ بنويسد براي ما و بعد از ما                      
 ازين صبر و صلابتهاي شيران داستان ها را

 در ين سيماي رنج آلود صبرآذين شيراوژن             
 ببين اشرف نگين ها را، بخوان اشرف نشان ها را

 رش به هر سو باد بذري بُرد     همين گلهاست كز بذ
 برويانيد از خاك سترون بوستانها را  

 وطن از تو بسي شير است در شهنامة اشرف             
 چنان پيران كه اندر وي تو بيني بس جوانها را   
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    شهرآشوب دهر
                                براي امام حسين ع

 
 آشوب باش         فصل شهرآشوب دهر از ره رسيدشهر من، همواره در 

 خيز و با گلبرگهاي سرخ خون          سرخ كن هر پرچم سبز وسپيد
 سروَر سردارها آيد ز راه                  بي سر اينك با سپاهي از شهيد

 لشكري از طول تاريخ آمده           خونفشان از قلب و شريان و وريد 
 ركش است     هر زمان برخاسته بر يك يزيدهر سوارش يك حسين س

 زنده تر از اين شهيد تيزتاز            در ميان زندگان هرگز كه ديد  
 حس او، مردار را سردار كرد         از وجود خفته بيدار آفريد

 كشيدشور او در هر زمين و هر زمان     طرح گلگوني ز عاشورا 
                                                                            890905 
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 چو رندي از شب كوچه، سلام كرد و گذشت،      
 به شهر تن، تب درد ازدحام كرد و گذشت     

 ترانه اي كه به لب داشت رند شبروِ شهر            
 دوجرعه درد رهايي، به جام كرد و گذشت

 ميهماني عشق                 به نام خوانده شدم چون به 
 مرا به اهل وفا همكلام كرد و گذشت

 من از نگاه وي آندم نشدكه بگريزم                
 چو شرم كار دلم را تمام كرد و گذشت

 همان نگاه كه چون بر دو چشم من افتاد       
 به فتح شهر وجودم قيام كرد و گذشت

    مي مانست   « الست»يقين به لحظة پاكِ 
 كه آن بهشت نخستم حرام كرد و گذشت

 من عاشقش شدم آن دم كه ديدمش  تنها         
 به خلوتي كه ز پيشم خرام كرد و گذشت

 هميشه رهرو او مانده ام از آن لحظه              
    890913كه درد بي هُشي ام التيام كرد وگذشت                         
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 براي مهدي فتحي
 

890919 

 به عزم بيشترو جنگ صدبرابر خويش       
 نمود مهدي ما مرگ را برادر خويش

 يزيد دورة ما را بگو بيايد پيش                
 زره ز صبر نمود اين دلير در بر خويش

 هرآن كسي كه به آزادي وطن دل بست      
 چُنين چوگوي به ميدان بيفكنَد سر خويش

 دوست     كسي كه نام ز مهدي گرفته بوداي
 به غير فتح نبودش نظر ز منظر خويش 

 محرم است و يزيدان عصر بس شقي اند    
 چه غم كه قافله كرده حسين سرور خويش

 به دور قافلة در محاصره، دشمن            
 ز جور و ظلم وقساوت نموده جوهر خويش  

 جهان! ببين كه مجاهد بدون تيغ و سلاح     
 ده مغفرخويشبه پيش دشمن خوني، فكن

 وطن براي رهايي ز اشرف آموزد           
 890913بپا كنيد علم ها به اوج سنگر خويش               
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 براي علي صارمي
 امروز روز هفتم دي در سحرگاه          

 مردي ز اوج دار اينسان مي خروشيد
 ايران من اي ميهني كز ظلم شيخان                     

 گلبرگهاي لاله پوشيد خاكت ز خون،
 من خاك اشرف را زيارت كردم آري!            

 زان روز هم غسل شهادت كردم آري
 من بر سر خاك شهيدان رهايي                          

 الحمد خواني پر حرارت كردم آري
 گر عشق آزادي جنايت بوده باشد                    

 گويم كه آري من جنايت كردم آري
 ر عشقْ، آزادي بُوَد، گويم زهي عشق              گ

 كم بر چنين عشقي عنايت كردم آري. 
 پيش از من اين را يكنفر فرياد ميكرد                 

 من هم از آن عاشق حمايت كردم آري
 من بيش از اينها جرم دارم اي حريفان             

 در راه عشق اي بس جسارت كردم آري
 ل را ترسانده بودم                    من شيخك دجا

 خواب از سر جلاد غارت كردم آري
 من سالهاي سال در بند شريران                         

 بر راه مسعود استقامت كردم آري
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 زين جرم افزونتر به نزد جانيان چيست؟              
 زين عشق من كسب كرامت كردم آري

 ار است                گر ارتقاي عاشقان بر اوج د
 بنگر كه من كسب زيادت كردم آري

 
 از اوج دار آواي آن عاشق وزان بود

 بر آسمان  صبح از اقصاي ايران       سوگند بر لبهاي جمله عاشقان بود 
 كاي آرمانت آرمان ملت ما!           در قلب بيداران پيامت جاودان شد

 تا سرنگون سازد ز بن كاخ اسارت   
        891007فرزند ايران در ره سرخت روان شد                           
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 براي پايداري اشرفيها             
 
 

 وقتي شرافت از هجوم ننگ مي مرد،                
 وقتي كه عشق از كينه جويي سنگ ميخورد،     هيهات گفتند

 دستان خيانت                     وقتي جوانمردي به
 له مي شد و مانند برگ گل مي افسرد                هيهات گفتند

 سينه سپر، بي خوُد و جوشن ايستادند                   
 آن پهلوانان دليرو شرزه و گُرد                           هيهات گفتند      

         دست تجاوز چون حصار مِهر را كند،     
 تيغ شقي چون چهرة مظلوم آزرد،                     هيهات گفتند

 سنگ شقاوت از كف دژخيم خونخوار         
 پرواز ميكرد از حصار برج بيدار

 سربود و فرق بي سپر آماج يورش             
 يك سو صف عشاق و يك سو قوم جرّار
 حرفي ز حقانيت اين نسل مي زد            

 زخم بگشوده دهان، بر روي و رخسار   هر 
 بي بيمي از آن سنگسار كينه، اين نسل               

 با مشت و پرچم ايستاده پيش رگبار
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 بادِ احساس آمد، قافيه را از جا كند                

 بيت، پر حادثه شد، شور، فضا را آكند
 شاخ شاخِ وزش و ولوله شد ساقة جان           

 رختي شدم از عاطفه آوند آوندتن ـ د
 قالب شعر وزين، واشد و از هم بگسيخت        

 باز شد از سر مفعول و مفاعيلن، بند
 صحنه هايي كه جهان پيش دو چشمم بنهاد     

 تلخ بنمود هرآن جام شرابِ پرِ قند
 خشم، از آنچه كه مي ديد، به هم ريخت چنان     

 و كمند كه عيان شد چو سواري به كف اش تير
 حركات قلمم شد سكناتي چه عجيب               

 همچو ديوانه كه گه جيغ زند گه لبخند
 شاعر كهنه سرا بودم و اشعار متين                     

 متن كوتاه ز اوج هيجان گشت بلند
 دل ز داغ غم يك خلق به آتش بنشست           

 داد و دودي به هوا كرد بپا چون اسپند
 ن  دوره چنين است رفيقان عزيز             شعر اي

 891017شاعران نيز در اين عرصه به بندند، به بند!          
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 تو را داشتم؟
 براي مسعود

 
 تو را داشتم من، خوشا داشتن ها                   

 به دل عشقي اينسان، خوشا كاشتن ها
 چه كم زين غنيمت كه برداشتم من             

 فلتم شد؟ ز برداشتن هاچرا غ
 تو بحري و من قطره اي ذوب در تو            

 خوشا خويش را بحر انگاشتن ها
 درآن با تو بودن، خود از من جدا بود         

 چه حاليست؟! اين خويش بگذاشتن ها

 چو من با توام، خاطرم جمع جمع است      
 نمي زيستم اين چنين كاش تنها

 ن درگذشتن            شرف گير د اين من ز م
 ز خود را هميشه تو پنداشتن ها
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 براي جعفر كاظمي و محمد علي حاج آقايي
 

 ، اين هم دو رهپوي شهيددر ره عشق و وفا
 خون دو عاشق نگر جوشنده در جوي شهيد

 از شرف عطري وزان شد بر سر ايران ما                           
 ي شهيدبوي آزادي رسيد از ناف آهو

 تا بشورد ميهني، بر ضد جلادان عصر                         
 تا قيامي گردد آغاز، از سر كوي شهيد

 آمدند                       اين دو سر از كهكشان عزم و ايمان
 گوش كن از خاك ما آيد هياهوي شهيد

 اين ستاره سر به پيش شام ظلمت خم نكرد                
 شب نهاده سر به زانوي شهيد  بنگر اينك 

 بي شك اينجا از افق در صبح پيروزي دمد                
 مهر آزادي ز زير طاق ابروي شهيد
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 نامه
 
 براي آب، كه بي تاب، مي دود در جو             

 براي خواب كه در چشم مي زند سوسو
 براي شاخه كه در باد مست، رقصان است        

 ه در دشت، مي كُند هوهوبراي باد ك
 براي خاطره هايي كه پشت سر ماندند             

 براي جمع پرستوي پر بگو و مگو
 براي حوض پر از آب و كفتر سرِبام               

 براي گل، كه فشانَد ز گونه هايش بو
 نوشتم اي همه ياران به هركجاهستيد!             

 نه و كودرآسمان و زمين، دشت و باغ و خا
 دعا كنيد پياپي گه نماز و نياز                        

 به دست و چشم و زبان و اشارت ابرو
 كه اي خدا به زمين هديه كن بهاري نو           

 كه چون بهشت، شود خاك، باغِ تو در تو 
 چنان بهشت بريني پر از محبت و عشق             

 خوشخودرآن، بشر، همه غمخوار و همدل و  
 
 
 به آسمان وطن، برق خشم شعله كشيد            
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 ز ابر  شهر خروش و شتاب مي بارد      
 به شيخ و شحنه بگو ترس خلق، ديگر ريخت      

 ز آسمان وزمين انقلاب مي بارد
 نگاه كن چه كه موجي ز شور و بيداري           

 خروشبار به بنياد خواب مي بارد 
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 اشقانهع
 

 چه ماه ها كه رُخت در شب سياهم ريخت        
 چه سوزها كه غمت در درون آهم ريخت

 شدم گشوده دهاني و ساقي چشمت                      
 چه جام هاي شرابي كه در نگاهم ريخت    

 عجيب ميكده اي زير طاق اين ابروست           
 كه مي به كام من از شام تا پگاهم ريخت   

 چنان شهامت و شوري عطا نمودم عشق         
 كه در نخست نظر، ترسِ از گناهم، ريخت

 هزار بار تبارك زدم به صنع خداي        
 كه نور ماهِ تو را، بر طريق و راهم ريخت

 به ديو گفتم اگر اين فرشته را دارم                 
 891208بسيج كن كه هراسم ز صد سپاهم ريخت                
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 از زبان مريم
 براي رهايي زنان

 
             هلا!، جهان! بشنو! اين ترانه را از من      

 زن  اسارتِ  انديشة دوْرة  گذشت

 من م و پريدمخويش يقين كرد به بال 

 توانستن            اين از شوق   تپممي  هنوز                     
           ترآبي آبي از يجهان به امرسيده

         به بال من چه كسي داد عزم بايستن؟

 سخن نو آر ز دنيايي از نوين نوتر            زد پر برآسمان پرنده،بجاست قفس
     پرهايي        ستوراي اين همه زنجير، ه

 وراي اينهمه شك، باوريست رؤيايي

      بستي  خود دستان شكّ تو بال خويش به
 دنيايي هست ديوار بدان پس يقين

     گشود   آن كه راه  به جاپاي  تو نگاه كن
 هر نهان و پيدايي  خود  ز  نمود  فدا

    ز شرق و غرب جهان اين ندا رسد در گوش   
 آوايي  آيدمي يان راهگشا   گامز

     بگو به هر چه قفس، هر چه بند و سد و حصار
            استثمار شد حديث فسون فسانه گشت و                           
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 عاشقانه
 
 

 تا صدايت را شنيدم راه شعرم باز شد              
 واژة پربسته بودن واژة پرواز شد
 ريشه كرد        تا به تو انديشه كردم عشق درمن

 آخرين ابيات شعرم بيت سرآغاز شد
 نظم را بر هم زد عشق و شوق جاي آن نشاند     

 بر درهر بيت شعرم شور درآواز شد
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 براي بهارخاورميانه
 

 خشم سرخ توده را در كوچة خاور ببين            
 سرزمين تا سرزمين ها، خلق رزم آور ببين!

 ك به يك ويران شود      كاخ ضحاكان دوران ي
 هر جوان كوخ را يك كاوه آهنگر ببين

 خاور است اين! داغ و جوشان بحر طوفانزاي دهر   
 از زمين خيزاب جوشان، زآسمان تندر ببين 
 اشك و آه سالها رنج و شكنج توده را         
 كف به لب درياي غرّان ز اخگر و آذر ببين 

 در             پرچم عشقِ رهايي  در كف پور و پ
 قبضة داغ مسلسل دركف خواهر ببين

 از خيابان تا بيابان موج موج و خيز خيز         
 رو سوي كاخ ستمگر، بارو و  سنگر ببين

 مشت مشت توده ها شد موج موج انقلاب         
 هر خيابان را به سيل توده ها بستر ببين

    تكه تكه، روي موج بحر خشم توده ها             
 تخت استبداد يا تنديس افسونگر ببين 

 سنگ هاي شورشي هاي خيابان، توپ شد         
 تانكهاي خصم مردم خُرد و خاكستر ببين 

 آرماني كه به قلب توده ها بنشسته است            
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 از هزاران ارتش ديكتاتوري برتر ببين 
 گفته بودند از قديم اين را كه چون خلقي بخاست   

 اي شبش صبحي فروزانتر ببيندر افقه
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 براي محسن دگمه چي

 
 چه مي گويد نگاهش پشت شيشه      بخوان ايران! تمام حرف اين است

 «يا ما بهر اين ميهن بميريم            و يا آخر رها اين سرزمين است»كه 
 چه ميگويد صدايش آنسوي خط؟     تو گويي اين كلام واپسين است

 «بيمارم نه بنشينم من از رزم          كه بيماري سلاحي آتشين است چو»
 مترجم معني اش كن بهر دنيا             پيامي را كه تابان زين جبين است 

 پيام عشق و عزمش را طنين بخش        به هر جا ميهني در چنگ كين است
 اين چنين است بگو با عزمِ رزم صد برابر                    فداي يك مجاهد

 گذر از مرزهاي طاقت جان               در آن حالي كه مرگت دركمين است
 نگاهش كن نگاهش پيك مهر است         نگاهي دلنواز و نازنين است

 دراين چشمان چه ايمانيست بنگر          توگويي آيه هايي از يقين است
 نامش نرگس و يا ياسمين است پيامي بر زبان نسل فردا                        كه

 كه ايران بعد از اين دوران پركين         به عشق و مهر و شادي همنشين است
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 صبا

 
 صبا وزيد و وزان شد به كوچه هاي وطن                

 به شهر شهرِ دل و جان و روح هم ميهن
 پيام خواند كه ايران! بهار در راه است                     

 ام داد به شاخه، به گل، به دشت و دمنپي
 سرود خواند كه هر گوشه گوشه ات اي خاك          

 ز عزم نسل بهاران، شود دمان چو چمن
 صبا به خاك نمي افتد اي رفيق نبرد                        

 نسيم كشته نگردد ز تيغ زاغ و زغن
      چنان نسيم بهاري، ز نو بهاران گفت                  

 وزيد و خواند پيام سقوط اهريمن   
 صبا صداي دل انگيز مهر فردا بود                          

 صبا صلاي من و ما، خطاب با دشمن
 هماره عطر پيامش وزد به دشت و به باغ                 

 به خاك ميهنش ايران، چو بوي مشك ختن   
                                                                      910121 
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 90فروردين  19براي شهيدان 
 

 نگه مكن كه ز ميدان شهيد ميآييم                
 ز ابتلاي خدا روسفيد ميآييم

 ازآن جدال كه انسان مقابل شيطان                
 صفي چو صخرةايمان كشيد ميآييم

 كه استاديم               تني مقابل هر تانك گر
 ز كوره هاي گدازان، حديد مياييم

 به پيش لشكر آهن، بدون شمشيريم             
 چنين به قفل زمانه، كليد مي آييم

 حديث گام در آتش، ز شرح ابراهيم            
 براي آن كه شنيد و نديد مي آييم

 اگركه خلق رها بايد از پليدي ظلم              
 و پاك به جنگ پليد ميآييم شريف

 حسينيان زمانيم اگر قبول كند                    
 خوشيم زان كه به جنگ يزيد ميآييم

 به دارها  همه ديدند همچو حلاجيم             
 كنون به جنگ ددان، بايزيد ميآييم

 چه خوش معامله اي با خدا نمودستيم    
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 تني فروخته ، جاني خريد مياييم 
 وقفه ندارد كه تا خبر برسد             نبرد 

 كه خلق از شب ديوان رهيد، ميآييم
 به آن دلاور مسعود بخت ميگوييم        

 شهيد گشته، وليكن سعيد ميآييم.
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 براي كودكان خياباني

 
 فرزند ايران، مشق خود را در خيابان مي نويسد                   

 ا به زندان مي نويسداز غصة افتادن باب
 انشاي كودك  شرح درد و سختي بيخانماني ست                 

 از گريه هاي خواهرو از رنج مامان مي نويسد 
 فرزند ايران زير پاي عابران افتاده اينجا                      

 مشق از غرور ميهن و از فخر ايران مي نويسد
 است           اين كودك عصر ولايت داري شيخان پست 

 آيا مورخ شرح تاريخ شريران مي نويسد؟
 اي عابران لحظه هاي تلخ اين دوران تاريك                

 كي دستتان بر ننگ حاضر خط پايان مي نويسد؟
 هم كاسه اي در پيش خود دارد ز بهر كسب ثروت              

 هم در كتاب از فايده ي علمِ فراوان مي نويسد
 ن وقت بازي كردن و شادي ندارد               فرزند ايرا

 از كودكي پيري شده وز رنج و حرمان مي نويسد
 صف مي كشد در پيش چشمش صحنه هاي رنج ياران          

 از همكلاسي هاي خود با چشم گريان مي نويسد
 اين همكلاسي هاي آن فرزند ايران، اهل كارند              

 و رنج اينان مي نويسداو مشق خود را از تلاش 
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 فرزند ايران كار  پيدا كرده تا مزدي بگيرد                 
 تحصيل را برده ز ياد از پول واز نان مي نويسد

 اين كارها شايسته بهر كودكان اين وطن نيست             
 خون شرح اين ظلم عيان بر حال طفلان مينويسد

 امي                  اي خشم ايراني كنون توفان بپا كن در قي
 پايان اين ننگ عيان راخشم طوفان مينويسد 
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 براي منصور حاجيان

 
 بگير آزادي! اين جانها نثارت          فدا كرديم بهر نوبهارت

 سپرديم اين زمان اينجا امانت          بخاك اشرف  اين خونين ديارت
 نگـه دار اين جواهر ها كنارتبگير آزادي! اي عشق خلايق!          

 گل امروز ما منصور ما بود              يكي از كهكشان بيشمارت
 درون چشمهايش مي درخشيد         تمام عمر تابنده شرارت

 يكي سالار از اين كاروان بود           از آن سردارهاي نامدارت
 قرارتهزاران بوته گل كرده ست فديه       چنين نسلي كه بوده بي

 بخوان بر سنگهاشان نامها را              صبا آنجاست آن هم مازيارت
 ببين آن مهديه وآن اكبر ماست         فدا بنموده جان در كارزارت    
 سي و شش يار اينجا خفته بنگر         فشانده خون رگ درجويبارت

  دل ما بسته بر جانهايشان هست          غم ما نيك داند كردگارت
 بدان چندان عزيزي نزد اين نسل       كه دُرهايي چنين كرده نثارت

 بگير اين خون و اين جان عزيزان       به بار و بر نشان آن برگ وبارت
 فداي ميهن و خلق اسيرم                    ببر با خويش اين صدها هزارت

 بگيرآزادي اين جانها نثارت. 
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 رجز
 
 

 ه، به خنجر كه بَرَد؟             يك پيام از رگ بگشود
 سوي بوران، سخن نوگل پرپر كه بَرَد؟             

 ازلب داغ قسم خوردة حلاج وشان                        
 به طناب اين قسم و عهد مكرّر كه بَرَد؟             

 سوي دشت خفة مرده ز طوفان سَموم                   
 معطر كه بَرَد؟             چون صبا، پاسخ گلزار 

 از گلوگاه هر آن غنچة بگشوده دهان               
 مي تپد نادره سوگندي در گوش زمان

 زآخرين برگ بجا ماندة اين گلشن عشق             
 غير هيهات نخواهد شنود دشمن عشق

 پاسخ پيكر بي جوشن و مغفر اين است:
 نفس آخر اين نسل فقط آزاديست. 
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 تعريف
 

 مرا تعريف كن! اي دانش عشق!          بشويم زير بارِ بارش عشق!
 مرا بنويس اي زيباييِ درك               به روي دفتر داناييِ درك

 مرا بنياد كن با مرمر مهر                  چنان چون جاده اي تاآخر مهر          
 قم پركن و ديوانه ام كنبكَن بنيادم و ويرانه ام كن               ز عش

 قلم برگير و بر ديباچه شور             مرا تعريف كن! با جوهر نور       
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 براي زهرا مهرصفت
 

 تعريف تو در كتاب ها نيست            زيرا كه كسي چون تو رها نيست
 نيست. «   شما»و « تو»و « من»از بس كه يگانه بوده اي تو،             نام تو 

 آنچيز كه يافتي از اين دهر               اذعان بكنيم جز فدا نيست
 ياد تو كه هست اندرين باغ              يك گوشة باغ، بي صفا نيست

 اين مرگِ رسيده نا بهنگام               هر چند حقْ است، جز جفا نيست
 و كجا نيست؟اين بوي گل فدا و اين صدق          پيچيده!، به من بگ

 پس هر كه بگفت رفته زهرا        گويم سخنش بجز خطا نيست
 از ما چه كسي بَرَد به مريم               پيغام كه غم برتو روا نيست

 زهرا اگر از ميان ما رفت                حزني به قلوب زُهره ها نيست
 نيست           زيرا كه هر آنچه هست درما          رشد است و بقاست پس فنا 
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 براي درياچة اروميه
 

 درياچه كوير  مي شود از نفس شيخ             
 كو آن كه برون مانده ز ظلم و قفس شيخ

 بنگر كه تبه گشته و  نابود و خراب است       
 هرچيز بجا مـــانــــــده در دسترس شيخ

   درياچة پر آب ارومية ما را                         
 نابود نموده ست ز غارت، هوس شيخ

 اي مرگ براين قوم و براين قافلة دزد            
 بر جاني و برحامي وهم بر عسس شيخ

 له گشته همه گلشن و گلهاي تو ايران             
 زير لگد خوك و سگان و حرس شيخ

 اين پنجة شيران خروشندة ايران                    
 نفس شيخ يكباره فروبندد راه

 تبريز و اروميه بپاخاست كه ريزد               
 با خشم و خروش آذر،  از پيش و پس شيخ
 آذر بايجان، يكسره چون لشكر ستار           
 چون رود بر آرد ز بن اين خار وخس شيخ
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 2رجز

 

 من سر به راه نخواهم شد       سُرخم، سياه نخواهم شد
 يا صدسپاه نخواهم شد   تسليمِ صدهزار لشكر         

 كوهم! آهاي طوفانها!           من پرّ كاه نخواهم شد
 اوجم، ستيغ فلك سايم،        من قعر چاه نخواهم شد

 نخواهم شد« آه»م! «فرياد»گر تيغ تيز فرود آري            
 با خود خيال خام چه پختي     دريوزه خواه نخواهم شد

 من بيگناه نخواهم شد  رزم رهايي ار جرم است       
 بر اين شب لبالب ظلم           جز مهروماه نخواهم شد

 گو قتلگاه شوم ليكن              مردارگاه نخواهم شد
 اي راه! سرفرودآور                من سربه راه نخواهم شد

 
 بر رگ غيرت اين قافله مگذار انگشت   

 «به تسليم گرا، ورنه تو را خواهم كشت!»كه: 
 به نسب نامة اين نسل نگه كن و بخوان       

 سربدار است همه پوروپدر پشت به پشت
 لقمه اي گر به دهان مي بري اندازه بگير       

 كه چنين لقمه براي دهنت هست درشت

 بر سر بازوي روئيده به سندان بنگر           
 دست خلقيست كه از  بهررهايي شده مشت
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 كجايي؟

  
 خيس خون گشت اي گل كجايي     جهان از ترور

 زمين پر ز شيون شد اي بانگ بلبل كجايي
 دلم لك زده بر تماشاي يك آرش نو                      

 ز تو دورم اي قلة كوه آمل! كجايي؟
 به كوري چشمان كين در پي گلفروشم                  

 كه هديه برم بهر يك يار ، سنبل! كجايي
 دهريست يارا        خرابه چه  پراز نفرت است اين

 بيا و از اينجا به شهر محبت بزن پل كجايي              
                                                                   900825 
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 براي اشرف

 
 آسمان اينجا پر از فريادهاست            اشرف است اين، خانة فرهادهاست

 ني كه عشق اشرفيست        ميهني، مجروح از بيدادهاستعشق شيري
 زانطرف هوهوي ضحاك زبون          بر دهان و پوزة جلادهاست

 زين طرف سوگند من مي ايستم         برزبان كاوة حدادهاست
 از شمال و از جنوب و شرق وغرب     بانگ جنگي سهمگين در بادهاست

 در تداعي آمده، در يادهاست          قصه هاي پهلوانان قديم            
 هاست«سروآزاد»خائنان خار بيابان گشته اند                   اشرف اينك مهد 

 
 ازين مسير گذر ميكند طريق قيام          

 بگوش مي رسد از اشرف اين زمان پيغام
 سلام ميكنداشرف به رزم صدجبهه        

 به عزم صدبرابر اشرف سلام سلام
 به خصم و به كفتارـ جانيانِ پليد   بگو 

 ز شير اشرفي اينك شنو پيام پيام
 به سنگر مجاهدت اينجا نشسته ايم بيا         

 كه كار يكسره تان، را كنيم تمام
 نه بار اول ما بوده جنگ و جانبازي            

 هميشه شير مجاهد نشسته دان به كنام
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 براي جدا شدن از ياران 
 

 را مينويسم روي كاغذ                احساس خود 
 از اين جداگشتن كمي ناراضي ام من

 اما اگر حق است و بايد رفت وجنگيد           
 اين كه بگويم راضيم يا نه، كي ام من؟

 خلقي غمين بر رزم ماها چشم دارد             
 اي واي اگر درجستجوي شادي ام من

       چشمان مريم زين ظفر رخشيد وخنديد  
 من هم پي آن آسمان آبي ام من

 هرجا كه رفتيد و به هر وادي رسيديد           
 برچاه آن چون كفتران چاهي ام من

 
                                                     910110 
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 رابين كوربتبراي يار مسعود: 
 

 بساز قاب بلندي ز ياد، اي تاريخ!       
 ار عكس آن دلاورِ پير درون آن بگذ

 بلند آينه اي با شكوهِ سر تا پاي         
 كه نسلها بنشينند در تماشا، سير

 بريز بر سر و رويش ز گل هزار سبد     
 بپاش بر رخش آبي تمام عطر و عبير

 كه اوست ياور انسان به رزم دد منشان    
 دلير در همة پهنه ها دمان چون شير

 ثبت نامش نيست    به زير قاب، نيازي به 
 كه آشناست براي هر آن كبير و صغير

 هرآن كه آيد و بر وي نظر كند داند    
 در اوست گوهر انسان پاك بي زنجير

 براي قافلة عشق، مرهم و همراه       
 براي قافلة دد چو شير دشمنگير

 هر آن كه خواهد از انسان تجسمي بيند      
 ربگو نگاه كنش! با نگاه ژرف وبصي

 يقينت ار ز شب كين، جريحه اي برداشت  
 بگو يقين رفتة خود را ازين ستاره بگير  

 مرا خبر مده از رفتن چنين مردان            
 كه باقيات جهانند اين رجال كبير     
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 براي سياوش نظام الملكي

 
 باز از دلِ شرفكده جاني شريف رفت             

 رفتيك جان  ديگر از تن نسل حنيف 

 اشرف به روح رستة او بس درود گفت          
 روسوي آن لطيف، چه روحي لطيف رفت

 تقديم پيشگاه خدا شاهدي دگر                    
 با قلب بس تناور و جاني نحيف رفت

 در وصف بي گناهي اين شاهدان شهر           
 تاريخ با كنايه و طعني ظريف رفت
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 سيماي قشنگش
 
 ب اگر سرد است با آتش  به جنگش مي رويم      ش

 از براي جنگ، دنبال خدنگش مي رويم
 خانة شيخان شد از تاراج ايران شاهوار                    

 بهر ويرانيش دنبال كلنگش مي رويم
 آسمان آبي ما از ستمها تيره شد                          

 با كمان آرزو، دنبال رنگش مي رويم.
 يردل خواهد نبرد و جنگ با شيخان گرگ        ش

 همره ما شو كه  دنبال پلنگش مي رويم
 اهل توفان خواهد اين دريا، تو دريادل بشو         

 ياور ما شو كه دنبال نهنگش مي رويم
 شادي  نوروز ايران ساز مي خواهد بسي               

 عود داريم و دهل، دنبال چنگش مي رويم. 
 ون خاك وطن را سرخ و گلگون مي كنيم        ما به خ

 زان كه ما دنبال سيماي  قشنگش مي رويم 
 در صدا شد بانگ و شيپور سقوط ديكتاتور             

 همسفر شو زان كه ما دنبال زنگش مي رويم
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 شهر سنگستان )ليبرتي(
 

 اي تو جوياي قصه هاي قشنگ             طُرفه افسانه هاي رنگارنگ
 بشنو اينك ز قصه هاي زمان                 ماجرايي ز شهر سنگستان

 كن بر اين شهر لحظه اي تو درنگ        داستاني نوشته بر هر سنگ
 باغي از آينه است در اين شهر               وندران برترين حكايت دهر

 گر كني چشم پر بصيرت باز                از هر آن سنگ بشنوي يك راز
 ان نگه كن كه اين كتيبه عيان             خشت خام است  و آينة تابانه

 بنگرش با نگاه ژرفا بين                         بهر بشنيدنش دمي بنشين
 گوش بر قصه هاي سنگ سپار              سنگ دارد سخن تو را بسيار:

 خود، عارفانآمدند اينجا گروهي عاشقان                بيدلان و فارغ از »
 پشت سر سي سال در پيكار و رزم         طي نموده با فدا و عزم جزم

 صد هزارانشان شهيد عشق خود             سي هزارانشان به دار آويز شد
 اي بسا زانان كه در ميدان جنگ           كرده ره بر فوجهاي خصم تنگ

 وفان آتشها كه بود،بعد ز آن صدها فراز و صد فرود،          بعد از آن ط
 ي را ساختند             از بيابان، جنّتي پرداختند«اشرف»جمع آنان 

 رفت نام شهرشان بر بام دهر                 ريخت اندر كام دشمن جام زهر
 باز ديوان خدعه ها انگيختند                 باز  از بيداد طرحي ريختند
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 خويش را از دشمنش انداخت پيشباز اين نسلِ گذر كرده ز خويش      
 ست در زندان شده«آزادي»ساكن اين شهر سنگستان شده        بين! خودْ 

 گفت صدها بيش از ين هم بار رنج    مي برم بر دوش خويش از بهر گنج
 گنج من آزادي خلق من است           عشق شيرينم همانا ميهن است

 م هيچ نبود ترس و بيم«نگن»گرچه بر گِردم همه سنگ است و سيم  جز ز 
 ين تر است«سنگ»عزم من از سنگ پولادين تر است   سنگ ايمانم از آن 

 گر شناسد سنگ، ايمان مرا،            گوهر بس سفتة جان مرا،
 بس ثنا و بس درود آرد مرا             هم ركوع و هم سجود آرد مرا

 « شهر سنگستان بخوان! نام شهر از سختي ايمان بدان           تو از آنَش 
                                                                       910301 
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 براي بتول رجائي 

 
 به خدا گفتم عجب خاطر جمعي داري            

 كه بر اين قافله باران بلا مي باري
 عدل! در صحنة پيكار، كه گرماگرم است            

 رماني، ز دل معركه بر مي داري؟قه
 با چه تدبير و چه حكمت، كه نمي فهمم من            

 مي بري از دل اين جنگ چنين سرداري!؟
 من ز قهر و غضبت ياوريي مي جستم                

 اي كه بر خصم بشر قاهري و  قهّاري
 نيستت غم كه در اردوي شقاوت، آنسوي؟         

 شمن مردمخواري؟به كمين است عجب د
 دل قرصيست تو را! از چه چنين بي هنگام          

 از سر حلقة ما سرو قدي بر داري؟
 داغ، مي گفتم و مي گفتم و مي گفتم من           

 گوش مي داد به صبر و به سكوتش، باري،
 عاقبت گفت بگو! سوز دلت مشروع است         

 و غمت ريخته بر دل چو تن آواري
 سودگي خاطرم ار مي پرسي        ليك از آ

 خاطرم، آري ازين قافله جمع است آري
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 سر بگردان به پس پشت و ببين در خم راه             
 پشت سر كاستني بيني يا پرباري؟     

 بر شده بر سر هر دار هزاران سردار                     
 پر نگشته ست ره از طالب سر برداري؟

 خته از خنجر دي         هر كجا فوج گلي، سو
 در بهاري شده هر دشت ز گل،گلزاري

 شكر كن زان كه سر چشمه بتولي ست كز او     
 كوثري سر زده در جوشش و در سرشاري

 از نسيمي كه در آن عطر فدا  بوئيديد                 
 سرو و بيديست  بپا بر سر هر جوباري

       نقطه اي هست درآن حلقة ياران صديق       
 گرد آن، تند همي چرخ، چنان پرگاري

 تا بداني ز چه ايمان و يقين مي گيرد،                 
 نسل پرشور فدا، سروَري وسالاري

 داغ مي گفت و همي گفت وهمي گفت خدا        
 آري آري آري! ،» در جوابش مي گفتم: 

 جمع شد خاطرم از بيم و غم داغ عزيز             
 «              ن قافله را خود تو  نگه مي داري.زان كه اي

                                                      910327 
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 قيام كن

 قيام كن كه قعود از تن تو بگريزد           
 شراره زن كه شب از ميهن تو بگريزد

 براي برق ستاره در اين ظلام پليد           
 ر مي ريزد ز چشمهاي افق انتظا

 تمام ترس شب از روشناي اختر توست      
 كه آسمان وطن را ز نو برانگيزد

 تو گر نشستي و من نيز گر نَبَرخيزم             
 چه كس به دشمن خونخوارمان در آويزد

 به دستهاي خود ايمان بياوريم اي دوست     
 كه كس بجز خود ما بهر ما نَبِستيزد

 هاي دگر                   نگاه كن به بهاران باغ
 كه برگلوي زمستانه تيغ مي تيزد   

 قيام كن كه قعود از تن تو بگريزد           
… 
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 براي سليمان) كامبيز اشرفي(          

 
 اگر آيينه نديدي، تو بيا پيش من اينجا                      

 كه نشانت بدهم آينه اي ساده و زيبا
 پاك است، درآن كرده تجلي        عكس هر چيز كه 

 شهري از پاكي و خوبي كه نيابي تو به دنيا
 مثل انگشتر زيباي سليمان، شده رخشان           

 همچو آن گوهر پاكي كه بيابي تو به دريا
 صفحه اي صاف و سفيد است و برآن شوق رهايي   

 قابي از صدق بر آن است و درآن شوق وفاها 
 آينه از كارگه كيست         گر بپرسي كه چنين 

 گويمت گير و بخوان قصة يك نسل فدا را
 عشق، او را ز دل شهر خود و خانه بدزديد     

 بردش آنجا كه بجويند و بخواهند  خدا را 
 عشق بالاتري او را ز همه چيز رها كرد            

 كه رها سازد ازين بندِ ستم ميهن ما را
                                                             910714 
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 دوبيتي ها و قطعه ها
 

 چهره هاتان اشرفي ها! رنگ سرخِ گل گرفت           
 ميهني بوي شقايق، لاله و سنبل گرفت

 استخوانهاتان شكست اما براي ميهني                      
 بهر آزادي به دنياي رهايي پل گرفت

 
 

 

 براي مادرم
 ات اي جان، شاد بودم شاد بودم       عيد را با عكس

 با تو از هفتاددولت رنج و غم آزاد بودم
 گرچه در عمق نگاهت صد كلام از رنج خواندم      

 گرچه از دوريّ تو بر موجهاي اشك راندم
 ليك عكس ات را هزاران بار برچشمان كشيدم
 وز سرور ديدنت، گل ـ لحظه هاي شاد چيدم 

 …ا با عكست اي جان، شاد بودم.عيد ر  
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 جهان اگر كه به شب خو كند، شما روزيد            
 چنين كه روشني افزاي و شعله افروزيد

 نگاه مي كنم اينجا به طاق تيرة شب                  
 به چادر سيه شب شراره مي دوزيد 

 
 

 تبرّك مي شود نوروز، از عزم تو! همسنگر!                
 بهار از عشق تو سر مي زند اي يار رزم آور

 بهاران بزرگي خفته در حجم حضور تو                     
 الا اي سروِ در قلب خزان از كوه حاضر تر 

 بخيز اي عشق طوفاني برويان سبز كن گل كن            
 بتاب اي برق چشمت، اختران عصر را رهبر
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 ما لشكر آن هدهد بي نام و نشانيم                   
 ما ارتشي از قافلة دلشدگانيم

 فرماندة ما حضرت پرصولت عشق است             
 جز مبحث ايثار دگر كار ندانيم

 شوق دل ماست و ما نيز                 فرمانده ما
 آن شوق و شراريم كه در سينه نهانيم

 بي باك تر از شير ز هر بيشه درآييم             
 تا ميهني از قافلة دد برهانيم       

 
 
 

 بدينسان، عشق تا آخركشاندم              مرا بر تارك دفتر نشاندم

 هماره جنبش اين شوق، راندم     به شور عشق، من تا اوج رفتم         
 بدينسان عشق، شوق آميز كردم          بدانجايي كه جان بر ره فشاندم

 سپاس اي عشق، كاينسان چاره سازي   به يمن ات، جان ز قيد تن رهاندم. 
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 بخروش اي وطن سرخ شقايق پوشم                 
 خار و خاشاك بروب از تن گلزار و چمن

 ست ستم رفته به پهلوت كنون            نيش خاري
 زآستين دست برون كن! بُن اين خار بِكَن!

 
 
 
 

 سنگ فرش راه تو گلبرگهاي جان ما                      
 اي بهار آرزو، بازاي در بستان ما

 ما شقايق در رهت بر كوچه ها پاشيده ايم              
            تا ز آزادي گلستاني شود ايران ما       

 
 
 

 كاشت                   جلاد كه باد در بيابان مي
 حاصل بنگر خروش طوفان برداشت

 ميخواست كه دشت گيرد آهنگ سكوت          
 غافل بُد و هم خيال باطل پنداشت
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   سپركرديم سينه، پيشِ كولاك
 خطر كرديم در خنجرْگَهِ خاك

   فشرده پاي را چون كاوه برخاك
 يديم از گلزخمِ ضحاكنترس

                     مگر دريادلي داند كه ما را
 چه توفانهاست در اين قلب صدچاك

 
 
 

 نوشتي عشق و دفتر شعله ور شد         نوشتي راه و هنگام سفر شد
 نوشتي آه و آتش بر دل افتاد              نوشتي درد و خون در رگ شرر شد
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 ز سر خاكت اي شهيد        ها هر هفته جمعه
 يك شورش جديد ببين مي خورد كليد  

 با دسته هاي گل به مزار تو مي رسند            
 انداين مادران كه همچو تو فرزند زاده

 اندر رگانشان شده خون شرف به جوش          
 اين مادران كه شير به فرزند داده اند     

           پيغام خون سرخ شهيدان اين قيام  
 بشنو تو از زبان مادر مغرور سربلند         

 اندر رگانشان شده خون شرف به جوش    
 اين مادران كه شير، نه فرزند! زاده اند. 
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 گر جان بدهيم جملگي دراين راه         وز پيكر ما بجا نماند جز آه
 تَ الا باللهزان آه خروش فتح ما را شنويد             لا حول و لا قو

 
 

 با جان به مصاف جانيان آمده ايم         تا لحظة فتح پرتوان آمده ايم
 گفتيم بجنگ تا بجنگيم اي خصم       جانانه به جنگ جانيان آمده ايم

 
 
 
 

 درك كن قدر دويدن، در بيابانهاي عشق             
 غرقه گشتن درخروش موج طوفانهاي عشق     

 وصل با معبود را         درك كن اي جان صفاي 
 بر دل دريا زدن درقلب عصيانهاي عشق              

 
 

 در بستر سرد بي لحافش                   همساية من گرسنه خوابيد             
 سرما، تن كودكان او را                   تا صبح ز سوز مي خراشيد      

 كه ز شهر خفته پرسيد بر ننگ چرا نمي خروشي؟            بايد
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 برخيز و به رويش بگشا در  مهمان به درِ خانه زد ايران
 قرباني خود بهر فدا بر  از بهر  نثار  قدم  او 

 اين درد به درگاه دوا بر     درمان جراحات تو با اوست 
 
 

 ايراني اگر اهل نبرد است     آزادي اگر مرهم درد است 
 ن مشعله اين ره سرد است كا   قربان رهايي بكند جان   
 
 

 پشت مرگ از همت خود بشكند آن كه پيش زندگي زانو نزد
 گر فدا فرهنگ انسانها شود             واژه انسان به انسان مي سزد

 تا زدل عطر گل ايمان وزد هرچه در صندوق دل داري بده  
 ميزبان عشق و آزادي شويد           ميهمان از جاده قربان رسد 

 
 

 تم كه شب  كِي مي رود از آسمان اين وطن،    گف
 هان، با كدامين آفتاب؟ گفت انقلاب      

 گفتم چه باشد نام آن، صبحي كه آخر مي كُند،   
 ديوار ظلمت را خراب؟ گفت انقلاب      
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 به آسمان وطن، برق خشم، شعله كشيد          
 ز ابر  شهر خروش و شتاب مي بارد      

 حنه بگو ترس خلق، ديگر ريخت      به شيخ و ش
 ز آسمان وزمين انقلاب مي بارد

 
 

 بكَن از ريشه اي دست توانا            گياه هرزة ديكتاتوري را 
 هلا! شور دموكراسي! بتاران            سپاه هرزة ديكتاتوري را 
 بينداز از سرجلاد اي باد               كلاه  هرزة ديكتاتوري را 

 يرة قرن ستم ها                 پگاه ما كنون سرزد ز خاورز قلب ت
 عجب شوريست در خشم خلايق    پياپي آذرخش و برق تندر

 
 
 

 صبا كشته شد، از بهاران چه گويم              
 به بلبل به شاخه، به باران چه گويم

 حكايت ز گلهاي درخون تپيده                   
 چه گويم به ايران و چشم انتظاران

 
 

 شعر در صحنة خونبار خريدار ندارد            
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 مهر در عرصة اين فاجعه بازار ندارد
 جست و جويي بكن اي يار مسلسل بردار     

 كاندرين معركة خشم، غزل كار ندارد
 
 

 تو را صدا زده ام بار ديگر اي همراه                
 مي طلبد ، هم مسافر و هم راه ياركه 

 تن اين جاده مي دهد پيغام                  قدم قدم
 بگو به راه شتابد عزيز دردآگاه

 
 
 
 

 خبر رسيد كه در باز مي شود جانا                         
 و دست، زخمه زنِ ساز مي شود جانا

 تخيلي كه به شعرم به راه ميافتد                      
 هنوز نامده آواز مي شود جانا

 


